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  الرحیم نبسم االله الرحم

  معرفی  کوتاه  مؤلف

حضرتِ میرزا غلام احمد قادیانی امام مهدي و مسیح موعود 

در  1835فوریه  13ش. برابر با  1213بهمن  24علیه السلام در 

به نام قادیان در استان پنجاب هند به دنیا آمدند. ایشان  روستایی

 غالببه عبادت و ذکر الهی داشتند و علاقۀ خاصی از کودکی 

و مطالعۀ آثارِ ادیان دیگر وقات خود را صرف تلاوت قرآن کریم ا

رسیدن به سن رشد مشاهده نمودند که اسلام  کردند. پس ازمی

و بخت مسلمانان رو به زوال قرار گرفته  مورد حمله طرفاز هر 

طبق دستور خداوند متعال مسئولیت دفاع از اسلام است وانگهی 

ر دزیبایی دین مبین اسلام را به عهده گرفتند و  ساختنو آشکار 

با براهین قاطع و روشن ثابت  ها و مناظرات خودآثار، سخنرانی

د خداون اانسان را بپیوند کردند که اسلام تنها دینی است که 

. حضرت میرزا غلام احمد قادیانی علیه کندبرقرار میمتعال 

 وبنا بر وحی الهی، اعلام فرمودند که نصِّ قرآن کریم  السلام،

ات علیه السلام وف مسیح ياکند که حضرت عیسثابت میاناجیل 

هم که  هستمهمان مسیح موعود و امام مهدي  من و اندهیافت

ایشان . همچنین دهستنرش مسلمانان منتظهم مسیحیان و 

هاي مقدس هایی که در کتاباعلام فرمودند که تمام پیشگویی
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امام مهدي ثبت شده است، در وجودم ، راجع به ظهور ادیان جهان

حضرت میرزا غلام احمد علیه السلام در سال  .تحقق یافته است

تاسیس ‘‘ جماعت اسلامی احمدیه ’’جماعتی به نام  م1889

 بشارت سرورِ کائنات، طبق فرمودند که نعنواکردند و به صراحت 

ح و آشتی صل اب االله علیه و آله و سلّم، پیام من خاتم النبیین، صلی

 ،حضرتآنمحبت  گسترش خواهد یافت. اما، در واکنش به پیام

ها به اوج رسید همۀ ادیان و فرقهاز جانب  و خشونت پرخاشگري

. حضرت میرزا داردهمچنان ادامه  این رویّۀ تعصب و پرخاشگري و

و به سوي  دار فانی را وداع گفته م1908 غلام احمد در سال

  خویش شتافتند.معبود حقیقی 

، مطابق پیشگویی حضرت سید کائنات، فخر پس از وفاتشان

ن، و اکنو گشت تأسیس، نظام خلافت صلى الله عليه وسلمء الرسل و خاتم الانبیا

  . شودحضرت، توسط خلفاي ایشان انجام میماموریت و اهداف آن

کشور، به  212جماعت اسلامی احمدیه در  در حال حاضر،

پنجمین خلیفۀ امام  -رهبري سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد 

با  وقت برقرار است، و خلیفۀ -مهدي و مسیح موعود علیه السلام 

اسلام حقیقی را در سراسر جهان  کندتمام وجود تلاش می

    گسترش دهد.
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  دربارة کتاب

به چاپ رسید. چون مولوي  1898دسامبر  27ین رساله در ا

 ممحمد حسین بتالوي علیه حضرت میرزا غلام احمد قادیانی، اما

به دولت شان و جماعت مهدي و مسیح موعود علیه السلام

حضرت لذا آن کرده بودابلاغ  دروغین اخبارو هاي نادرست گزارش

این رساله را با این هدف تألیف نمودند که دولت از احوال و تعالیم 

شان مطلع گردد تا در هنگام شنیدن و جماعت ایشان درست

 جماعت با که عامۀ مسلمانان و آخوندهایشان اخبار نادرست از

-، بتواند عکسندیدورزو حسد میبودند  دشمن اسلامی احمدیه

حضرت به طور مختصر ابراین، آنالعمل درستی را نشان دهد. بن

حالات خاندان خود و خلاصۀ تعالیم و اهداف خود را عنوان 

حضرت ها را رفع نمودند که مخالفان آنتفاهمءفرمودند و آن سو

کردند. علی الخصوص به این تهمت مولوي دربارةشان شایعه می

ت و پش حضرت بدخواه دولت انگلیسي که آنمحمد حسین بتالو

پرده قصد خیانت و بغاوت را دارند، به طور مفصل پاسخ دادند. و 

-آنمباهله پرداختند که دعوت طور به طور مفصل به آن همین

 10و  1898اکتبر  21مورخ هاي حضرت پس از خواندن اعلامیه

دو شاگرد مولوي محمد حسین بتالوي یعنی که  1898نوامبر 

شر منتمد بخش جعفر زتلی مولوي ابوالحسن تبتی و مولوي مح
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چاپ کرده بودند و  1898نوامبر  21اعلامیۀ در  ،کرده بودند

  آن را شرح داده بودند.  1898نوامبر  30در اعلامیۀ  سپس

حضرت به رسالۀ مولوي محمد غطا، آندر ضمیمۀ رسالۀ کشف 

به زبان انگلیسی چاپ کرده بود وي حسین بتالوي پرداختند که 

به دولت گزارش داده بود  دیگر و در آن برخلاف عقاید آخوندهاي

اي نیست که به هنگام فرود آمدن مسیح از که وي قائل به مهدي

کشد، حضرت اقدس به جنگد و آنها را میآسمان با کافران می

ه ب سپس و .اش از روي نفاق استرساندند که این عقیده اثبات

این تهمتش نیز پاسخ دادند که ایشان الهامی مبنی بر این دارند 

شود و سپس از دولت سال نابود می 8که دولت انگلیس در ظرف 

 ياموربه دولت وي د که چرا شوتقاضا نمودند که از وي بازجویی 

  خلاف حقیقت را گزارش کرده است. 
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  کتاب چاپ اول ۀ نخستین برگۀترجم

این دولت عالی انگلیس را به خاطرما پاداش  ،اي خداي قادر

  مینآ ما نیکی کرده است. با آن نیکی کن چنانکه آن انیکو بده و ب

  کشف غطا

میرزا غلام احمد  ،یعنی از طرف پیشوا و رهبر فرقۀ اسلامی

قادیانی به خدمت دولت عالی آگاهی دادن دربارة احوال و 

 و بیان اصول و مبانی شاعتقادات این فرقه و ذکر مختصر از خاندان

خواهند دربارة این فرقه و تعالیمش و نیز رد تمام آن مردم که می

  اموري خلاف حقیقت و اعتقادات نادرست را شایعه کنند.

اسطه قراردادن تاج عزت، جناب ملکه معظمه و این مؤلف با و

به خدمت مقامات عالی و افسران محترم  -دام اقبالها-قیصره هند 

پروري و از راه غریبکند که دولت انگلیسی مؤدبانه عرض می

  از اول تا آخر بخوانند یا بشنوند. را گستري این رساله کرم

خانه در چاپ 1898دسامبر  27این رساله پس از تألیف در 

الاسلام قادیان به اهتمام آقاي حکیم فضل الدین صاحب ءضیا

  چاپخانه به چاپ رسید.
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  تشکر و قدردانی

 برهان احمد رانا شایان ذکر است که آقاي عذب فرات و آقاي 

نظارت آقاي دکتر کاشف علی این  تحت طاهر حماد احمد و آقاي

کتاب را به صورت گروهی ترجمه کردند و سپس آقاي مصور 

ار ک محمد نغمان آن را بازبینی فرمودند. دکتر و آقاي حمد طاهرا

انجام داده آقاي دکتر کاشف علی هم آرایی این کتاب را صفحه

  از تمام این افراد مزبور سپاسگزارم. جزاهم االله احسن الجزاء است.

  والسلام

  جمیل الرحمن رفیق

  وکیل التصنیف ربوه

1399 اردیبهشت 28
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  غطاکشف رساله 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  الکریم هنصلی علی رسولو ه نحمد

من علیاحضرت، ملکه بزرگ، قیصرة هند، اقبالش 

رتبۀما دهم که مقامات عالیمستدام باد، را واسطه قرار می

  این رسالۀمان را از اول تا آخر به دقت مطالعه کنند.

نامم غلام احمد، نام پدرم میرزا غلام مرتضی از اهالی قادیان 

م اب هستم و چون پیشواي فرقۀ معروفیبخش گورداسپور، پنجا

حیدرآباد، بمبئی،  جمله هاي هند ازکه اعضاي آن در اغلب بخش

دانم که این مدراس و بلاد شام و بخارا وجود دارند لذا صلاح می

رسالۀ مختصر را با این هدف بنویسم که مقامات این دولت از 

بینم این فرقۀ احوال من و از افکار جماعتم آشنا شوند چرا که می

جدیدي روز به روز در حال پیشرفت است و پیشرفت آن به حدي 

ها و عضی مقامات محلی و رؤساي محترم و فئودالاست که ب

اند و مردم دیگر نیز دارند ه آن ملحق شدهبهم تاجران معروف 

شوند. به این علت عامۀ مسلمانان و آخوندهایشان با این ملحق می

ورزند و احتمال دارد که به جماعت دارند کینۀ قلبی و حسد می
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ت ین جماعسبت به ااساس نبنیان و بیسبب این حسد، امور بی

حوال از ادولت را قصد نمودم که بنابراین،  به دولت ابلاغ کنند؛را 

  م.مطلع سازدرست خویش و مبانی و اصول هدف خود 

ذکر امور مزبور را به پنج شاخه  ،من براي شفافیت موضوع ینکا

و از کدام خانواده  کنم. شاخۀ اول اینکه من کیستمتقسیم می

 ،خاندانم کافی است کهاظهار قدر هستم. در این راستا همین

سرداران است، بزرگانم حاکم کشور و امیر مستقل بودند خاندان 

یکباره نابود شدند. دولت انگلیس  ،هاولی در دوران حکومت سیک

به بزرگانم بیش از دیگران اگرچه به همه لطف نموده است اما 

ست و آنان زیر سایۀ این دولت از تنور آتشین و از ه الطف داشت

زندگی پرخطر نجات یافته و در امن و امنیت قرار گرفتند. پدرم، 

میرزا غلام مرتضی در این منطقه رئیس خوشنام بود و مقامات 

اش نوشتند که وي مخلص عالی این دولت با تاکید فراوان درباره

در دربار استانداري صندلی واقعی و وفادار این دولت است. به پدرم 

-میمواره وي را به دیدة احترام شد و مقامات عالی هداده می

- به سبب اخلاق کریمانهمقامات بخش و ناحیه گاهی ند و نگریست

وي در  ؛دندآورمیتشریف اش براي ملاقات با او به منزلش نیز 

نگاه افسران انگلیسی رئیس وفاداري بود و من اطمینان دارم که 

 آن خدمتش را هیچگاه فراموش نخواهد کرد که وي در دولت
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توان نازك و پرخطر کرد؛ وي بیش از  زماندر  میلادي1857 سال

پنجاه  موقعیت خود پنجاه اسب با هزینۀ شخصی خود خرید و

آماده کرد و جهت کمک به دولت  را سوار از عزیزان و دوستاناسب

 ،گرانتقدیم نمود. چندین نفر از این سواران عزیز با فتنه

 طورهمین .جنگیدند و جان خویش را فدا کردندمردانه جوان

پتن حضور داشت  وم، در جنگ تمونبرادرم میرزا غلام قادر مرح

کمک کرد. خلاصه، این بزرگان من به دولت و با جانفشانی بسیار 

وفاداري خود  ،ن خود، مال خود، جان خود و خدمات پیاپیبا خو

م مطمئن ،ین خدماتدولت به اثبات رساندند و با توجه به ا بهرا 

مان را از رعیت معمولی تلقی نخواهد کرد که دولت عالی خاندان

ان را ضایع نخواهد کرد که در هنگام فتنۀ بزرگ به مو آن حق

یسان رئ«یز در کتاب خود سر لیپل گریفن ن اثبات رسیده است.

  از پدرم و برادرم میرزا غلام قادر یاد کرده است.» پنجاب

کنم که در آنها را نقل می رسمی مقامات اینک من چند نامۀ

 از خدمات پدرم و برادرم یاد شده است.
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فقیرانه چون  من و زندگیاین بیان احوال پدر و برادرم است 

خیرخواه و  خود با شیوة درویشی اینجانبلذا  انه استصوفیو 

من وقت خود را  از حدود نوزده سالام. بوده حامی دولت انگلیس

ا باید ب مسلمانان آن نوشتمم که در اههایی کردانتشار کتابصرف 

بیش از اقوام دیگر،  صدق دل از این دولت حمایت کنند و

با را  هابرخی از کتابنشان دهند. فرمانبرداري و وفاداري خود را 
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و کشورهاي دور  درو  شتهنو فارسیبه زبان عربی و همین هدف 

 به مسلمانان تاکیدمکرراً نها و در تمام آ نمودم توزیع نیزدرازي 

از ا دل و جان که بکردم  شانقاعدمت ل منطقییکردم و با دلا

 و شام و یعربکشورهاي  را بهها و این کتاب .کننددولت پیروي 

-میهم ر اخبا. اگرچه به گوشم این مردارسال کهم کابل و بخارا 

افر مرا ک هایمي نادان با دیدن این کتابارسد که بعضی از آخونده

اط من ارتبگویا اند که استنتاج کرده هایماند و از نوشتههقرار داد

پاداشی  ،هادر عوض این کتابدارم و  پنهانی با دولت انگلیس

ز رسیده است که بعضی این خبر قطعی نی و کنم،دریافت می

آن  از ند واهایم قرار گرفتهدانشمندان بسیار تحت تاثیر این نوشته

ت اهداف دول ضدقبلاً که اند توبه کردهاي وحشیانه و عقاید افکار

یرات در این تاثها بود، کشیش علیهام که هاي دینیداشتند. نوشته

 که منبا قدرت و تاکیدي  بسیار مؤثر بود وگرنهخوشایندي 

ام و به دفعات مکرر مسلمانان را به اطاعت این دولت فراخوانده

-فتنه ایجاد می که ناحق ،امملاهاي نادان مرزي را سرزنش نموده

 کنند،ها را براي مخالفت این دولت تحریک میکنند و افغانی

ر از تاکید بر هاي پمسلمانان نادان و متعصب هرگز این نوشته

و اکنون خردمندان کردند. ا تحمل نمیر حمایت دولت انگلیس

ایم هدر نوشتهرا حمایت دینی مبنی بر  ییک سو مطالب وقتی از

د کننهایم را گوش میکنند و از سوي دیگر نصیحتملاحظه می
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توانند نمی، بودباید اطاعت کرد و خیرخواه آن از این دولت که 

 چون این حقیقت دارد و چرا بکنند کنندبدگمانی  نسبت به من

که تحت هر به مسلمانان این است  پیامبرشکه دستور خدا و 

در تالیفات اطاعت کنند. من از آن با وفاداري دولتی که باشند 

-دولت می حال،ام. خود این احکام شرعی را مشروحاً بیان کرده

 ودولت بوده این خواه واقعی تواند تعمق کند که وقتی پدرم خیر

سال  19پاي به جاي پاي او نهاده است و من نیز از  برادرم نیز

دهم در این طریق قلم خود دارم انجام میاز  همین خدمت را

 امجوانی . تماممشکوك باشداحوالم،  چه طور ممکن استصورت 

دایم مریضم  در حالی که سپري شده و اکنون در انجام همین کار

آن بسیار ظالم است  امهام و نزدیک به شصت سالو پیر شده

توانم از این نمی دهد.مرا براي دولت خطرناك قرار میشخص که 

ام هایی در راستاي امور مذهبی تالیف نمودهانکار بکنم که کتاب

هایم ضد عقاید و باورهاي کنم که نوشتهو از این نیز انکار نمی

اند و آنها با توجه به افکار دینی به چاپ رسیده هم کشیشان

ولی  را دوست داشته باشند؛ هایمنوشته اینتوانند نمی خویش

عال خداوند مت و کندهم کفایت می محسن نیت براي اثبات سخنم،

شیوة مخالفت عامه  باهم  من مخالفت .از آن آگاه استخوبی هب

در امور  که است. من به هیچ وجه دوست ندارمتفاوت ممسلمانان 

که حملات مخالفان را جرایم  افزوده شودر خشم چنان ب دینی
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قانونی قرار داده و از دولت کیفرشان طلبیده شود یا کینۀشان به 

 و مناظرات ست که در مباحثاتا من این . اصولدل گرفته شود

دهیم. به همین خاطر صبر و حسن خلق را نشان  باید دینی

امهات «لف کتاب که عامه مسلمانان براي مجازات مؤهنگامی 

خدمت دولت نامۀ  به انجمن حمایت اسلاموسط ت »المومنین

موافق نبودم بلکه برخلاف آنها  آنانن با م ،ارسال کردند رسمی

 ،در امور دینیصراحت نوشتم که اگر نامه نوشتم و در آن به 

آزاردهنده پیش بیاید، دربارة آن، تعلیم اسلام پیشه کردن  يمورد

کند که ما را به صراحت راهنمایی می ،قرآن عفو و بخشش است.

نند آنگاه به ما اذیت شوید تنديسخنان با  دینیاگر در مباحثات 

ی بلکه صبر و شکیبای ها مراجعه نکنیددادگاه به فکرافراد کوته

ه ما بقرآن صریحاً  پیشه کنید و اخلاق نیکو از خود نشان دهید.

رفتاري و شخوبا محبت و   هامسیحیکه با دستور داده است 

هاي دینی با خیرخواهی و . آري، مناظرهکنیمنیکی برخورد 

همدردي و جهت نشر راستی و صداقت و بنیانگذاري صلح و 

  قابل اعتراض و انتقاد نیست. ،امنیت

علیم من است. من ۀ دوم که مربوط به ماموریتم است، تشاخ

در به طور خلاصه و  کنمدارم منتشر میسال  19را از  تعلیم خود

منتشر  1895فوریه  27و  1898مه  29 مورخ هاياعلامیه
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ها پس از انتشار در پنجاب و اعلامیهها این کتاب. و تمام امنموده

ین مخلاصۀ این تعلیم ه اند.هندوستان شهرت فراوانی پیدا کردهو 

است که خدا را واحد و یگانه بدانید و با بندگان خدا همدردي 

ه هیچ ک شویداي به گونه باشید اندیشکردار و نیکنیککنید و 

ترا اف و دگوییمدروغ  فکر فساد و شرارت به ذهنتان خطور نکند،

 ، و از هر نوعزبان و دست اذیت نکنید هیچ کسی را بانکنید و 

ی دارید، سعنگهپرهیزید و از تمایلات نفسانی خود را باز بگناه 

که  تانیادولت بریدولت یعنی  به اینباشید.  ضرربیدل و کنید پاک

است، صادقانه وفادار محفوظ  جانتاناموال و آبرو و  اشزیر سایه

تان باشد، شیوه ،هابه همۀ انسانباشید، و باید همدردي  مطیعو 

 هايو روش را از هر نوع دسیسه و افکار قلبی خود و زبان و دست

زه اکی، از خداوند بترسید و با دلی پداریدگهپاك ن و خیانت جوفتنه

 و اتلاف حقو رشوه و  فریبو  تعدي، و از ظلم و او را بپرستید

 بیجا خودداري کنید، و از همنشینی بد دوري گزینیدطرفداري 

را از شنیدن غیبت باز دارید،  هاو گوشچرانی چشماز را و چشمان 

نسبت به هیچ پیرو مذهبی یا فرد ملتی یا عضو گروهی قصد  و

همگان ناصح حقیقی براي  آزاررسانی و بدي نداشته باشید و

راه  در مجلستانشرور و بدکار  و جوافراد فتنههرگز نباید باشید و 

 و پرهیزید و براي پیشه کردن هر نیکی سعیبو از هر گناه  یابند،

دور  انتو دستان پاك از فریبکاري هایتاندل دکنید و بای کوشش
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رکشی س و جنایتکاري و منزه از ناپاکی باشند، تاناز ظلم و چشمان

تلاش خدا آن و باید براي شناخت  هرگز در دل شما راه نیابد،

که رضایت آن موجب نجات کامل و دیدار آن سبب زیادي کنید 

که با صمیمیت  شودظاهر میکس بر آن . او تنهارستگاري است

کند. او بر همان کس تجلی یجستجو مرا و محبت قلبی وي 

شود و ش میگاهتخت ،هاي پاكدل .گرددمال او میکند که می

 پاکند، محل گوییی و بیهودهشاو فح گوییهایی که از دروغزبان

خود را  اشجوییرضا جهت و هر کسی که در اند،اشنزول وحی

 لیمی استشود. این نمونۀ تعمی اشزياعجا مظهر قدرت ،کندفنا 

 بنابراین، مطمئنم ؛دهمخود می به جماعت که از مدت نوزده سال

قلب مطیع و  از صمیمو  ترسندوند میاز خدا مکه جماعت

 ه وجوشش وحشیان و ندهمدرد بشریت و اانیتدولت بریسپاسگزار 

اندکی رتبۀ دولت ندارند. اگر مقامات عالی را ص درندگیخوا

در اغلب ،دقت نگاه کنند ام را بهساله 19 تالیفات زحمت بکشند و

-وشتهننمونه  در اینجا به طورکه کنند پیدا میرا لیمی اآن تعشان 

دهد  خود نسبت به مرشد را ادامهتواند ارادت . هیچ مریدي نمیام

 قولم ایناگر پس  .ببیند را يتضاد شو عمل چنانچه میان قول

ر دد م خلاف آن باشو اعمال ماهنوشتدر اینجا آن  نمونۀباشد که 

هاي دانا به اعتقاد و ارادت انسانچطور ممکن است صورت  آن

من باقی بماند در حالی که بخش بزرگی از جماعتم بالغ بر افراد 
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هاي متصدي سمت نهارخی از آ. بهاي باهوش و باسواد استانسان

، پزشک، یلرتبه، وکبالاي دولتند یعنی شهردار و معاون مقام عالی

 ؛پنجاب و غیره ، ثروتمند و رئیس و تاجرِ جراح معاون پزشک

تواند کنم. هر انسان دانا میمنتشر میهر از گاهی شان را اسامی

 که تی و فرومایگی امکانپذیر نیستکه بیشتر از این پس درك کند

 یااش متضاد باشد. بنابراین، آهاي مخفیانهتعالیم انسان با فعالیت

از این  اي هم به همراهتواند حتی لحظهانسان پاکدل و دانا می

ي و شادبسیار مایۀ براي دولت این امر  قبیل انسان بماند؟ هرگز.

 و د، وحشیاسوجاهل و بیاست که اعضاي جماعتم  خوشحالی

خوشچنان در نیکی و نیستند بلکه  بدکردارل و اذراو اوباش 

بعضی از  دلی و خیرخواهیكطبع نیک و پاند که رفتاري معروف

هاي آنها را بر سمت دولت نها در نگاه دولت هم مسلّم است وآ

 .آیی س.یا سی. .ه. سرسید احمد خان کعالی منصوب نموده است

من دربارة  ،یعنی چند روز قبل از مرگ ،اواخر حیات خوددر 

از آن شهادت درك تواند می دولت عالی ؛شهادتی به چاپ رساند

دیده پسن اًقلب شناس روش و طریقتم راآن فرد دانا و مردمکند که 

      1.کنمبود. در حاشیه کلماتش را نقل می

                                                   
  غلام احمد قادیانیرزا یآقاي م 1
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ه است در آن منتشر کرد 1897ژوئن  25میرزا در  اي که جناباعلامیه

فاداري دولت نوشته است. عالی دربارة خیرخواهی و و سیاراي بوي جمله

اشد طوري بباید همین ،است معتقدم هر مسلمانی که رعیت دولت انگلیس

امۀ خویش چاپ اش را در روزنکه جناب میرزا نوشته است. ما آن جمله

 ام نسبت بهخیرخواهی بهاي که حمله«نویسند: جناب میرزا می کنیم؛می

دولت انگلیس شده است، نیز کاملاً از روي شیطنت و شرارت است. حقوق 

سلطان دولت عثمانی به جاي خود ولی این دولت نیز حق و حقوقی بر 

 »نوعی خیانت است. ،ما دارد و ناسپاسی از این حقوقگردن

-مین از روي نفاق را مانندتان یساي نادانان، ستایش و تمجید دولت انگل

نویسم بلکه بر این باورم و اطمینان دارم که به فضل خداوند متعال پناه 

این دولت درحقیقت پناه غیر مستقیم خداوند متعال است. بر پرامن بودن 

عال وند متتوانم داشته باشم که خدااین دولت چه مدرکی بزرگتر از این می

نظرم آنانی سخت این جماعت را تحت این دولت تاسیس نموده است. به 

ست لا و راوگویند و دنشناسند که جلوي مقامات انگلیسی تملق مینمک

از این دولت  کسی که گویند که هرشوند و سپس در خانه خود میمی

 کند، کافر است. به خاطر بسپارید و خوب به خاطرسپاسگزاري و تشکر 

بسپارید این فعالیت ما که دربارة این دولت است، از روي نفاق نیست و 

روزنامه موسسه « مان همین عقیده است.در دل ؛لعنۀ االله علی المنافقین

 »1897ژوئیه  24اه تهذیب الاخلاق گر همرعلی
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ور به ط جاکوتاه سخن اینکه تعلیم من همین است که در این

 و آبرومند و متواضع بالغ بر افراديو جماعتم  امنوشتهنمونه 

نها به آتوانم گمان برم که دولت راجع و هرگز نمی ؛نیکوکار است

افراد خطرناك  ،این نظر را اظهار بدارد که به لحاظ کردار و رفتار

امر از سعادتمندي جماعتم است که افراد این  یا مشکوکی هستند.

بلکه  ؛اندوحشی و نادان و بدکردار به سوي من رجوع نکرده

برعکس جماعتم پر از افراد محترم و باسواد و افسران محلی و 

مسلمانان متعصب و و لی دولت است. هاي عامتصدیان سمت

بین و جاهل که تحت کنترل احساسات وحشیانه و تمایلات کوتاه

ي با این اهیچ ربط و میانه ،قرار گرفته و افکار تاریک دارند نفسانی

-با دیدة بخل و عناد می آنها این جماعت را جماعت ندارند بلکه

  ایند.نمتکفیر میآزاري آن هستند و هاي دلبینند و مشغول نقشه

                                                   

را در زمانی منتشر نموده بودم  دولت انگلیس خیرخواهیاین مقاله دربارة 

عریف سلطان عثمانی ین بتالوي و افراد دیگر در تکه مولوي محمد حس

 خواندهکافر  ،بودند و مرا به دلیل خیرخواهی این دولت مقالاتی نوشته

 دانست که چقدر انسان خیرخواهبودند. سید احمد خان دربارة من خوب می

جو هستم به همین سبب من در محاکمۀ دکتر کلارك و صلح دولت انگلیس

  خود معرفی کرده بودم. را به عنوان گواه وي
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نهایت خدمت دولت بی بهکه ابلاغ آن  مامور سومِ شاخۀ

مذهب  ن است که راجع به دین وم الهامی ادعاهاي ،است ضروري

به شکل را ورز آنها بعضی افراد شرور و غرض اماام نموده علاما

نویسند و سخنانی هاي خود میها و روزنامهخطرناکی در رساله

 يبافند. مطمئنم که نیازکنند و افترا میمیخلاف حقیقت ایراد 

سم بنوی با دلایل و براهیناین امر را  براي دولت داناي خود نیست

که آن خدایی که خالق این جهان است و بشارت و امید دهندة 

دارد که را حیات جاودانۀ آینده است، از قدیم این قانون طبیعت 

وحی ، به بعضی از بندگان خود غافل افرادِ براي ازدیاد معرفتِ 

آنها  ايآسمانی خود را بر آیاتو  شدهکند و با آنها همکلام می

و آنها خدا را با چشم معنوي خود دیده و پر از یقین  دهدنشان می

گردند که دیگران را نیز به طرف و عشق شده و سزاوار این می

نوشند تا این چشمۀ حیات جذب کنند که خودشان از آن می

صاحب نجات و رستگاري ابدي  ،فراد غافل هم با عشق به خداا

 ،شود و به سبب غفلتگردند. زمانی که در دنیا عشق خدا سرد می

شود، خداوند از بندگان اي ایجاد میرخنه ،در پاکی حقیقی باطنی

ها کیۀ دلجهت تصفیه و تز او را خود به کسی وحی نموده و

براي در عصرحاضر متعال خداوند فردي را که  کند.مبعوث می

 ، آنمامور کرده استو انجام این کار با دست خود پاك نموده 

جهت کاشتن بذر پاکیزگی همین عاجز است و این عاجز  ،فرد
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ام مبعوث شدهبر اسلوب همان بندة پاك و مقدس خدا حقیقی 

-سال پیش در دوران سلطنت رومی در جمعیت 1900که حدود 

کردن نجات حقیقی بلند شده بود و سپس هاي گلیل براي عنوان 

در حکومت پیلاطوس پس از تحمل رنج و آزار فراوانِ یهود، طبق 

مهاجرت کرده و به  خداوند متعال از آن ولایت ناچاراً سنت قدیمِ 

هند تشریف آورد تا به آن یهود هم پیام خدا ابلاغ کند که در 

ن رانجام در سو س ؛هنگام  تفرقۀ بابل به این کشورها آمده بودند

سالگی این دنیاي ناپایدار را وداع گفته و به محبوب حقیقی  120

پیوست و منطقۀ کشمیر را با مزار پاك براي همیشه مفتخر 

نگر و انموزه و محلۀ خانیار ساخت. چقدر سعادتمند است سري

 دخدا جس که در خاك پاکش این شهزادة ابدي، پیامبر مقدسِ

بسیاري از اهل کشمیر را در حیات  مطهر خود را ودیعت نمود و

جاودانی و نجات حقیقی سهیم نمود. جلال خدا همیشه به 

ل غربت و اچنانکه این پیامبر شهزاده در حهمراهش باد. آمین. 

نی و حلم را از خود یمسکینی به دنیا آمد و نمونۀ غربت و مسک

خداوند متعال  عصرحاضر،طور در به جهان نشان داد، همین

اش مرا نیز که از خاندان امارت و حکومت ه بر نمونهخواسته ک

هستم و به لحاظ ظاهري نیز به آن شهزادة پیامبر خدا شباهت 

اند. دارم، بین آن مردم برانگیزد که از اخلاق ملکوتی دور شده

طبق این نمونه خداوند متعال برایم همین خواسته که در دنیا در 
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دا از قدیم وعده داده حالت غربت و مسکینی باشم. در کلام خ

به همین  ؛شودشده بود که چنین فردي در دنیا متولد می

مناسبت خداوند نامم مسیح موعود نهاد. یعنی فردي که همرنگ 

مسیح علیه السلام را تحت  ،اخلاق عیساي مسیح است. خداوند

سلطنت رومی قرار داد اما این دولت عمداً هیچ ظلمی به او نکرد 

بودند، به او بسیار ظلم و ستم کردند و اهانتش  ولی یهود که ملتش

اما  ؛در نگاه دولت یاغی قرار دهند کوشیدند که وي رانمودند و 

ا ، خدما که سلطنت بریتانیا استدانم که این سلطنتمن می

ها قوانین عدالت بسیار واضح و د، نسبت به رومیبدار مستدامش

نور زیرکی و روشن دارد و مقاماتش نیز بیشتر از پیلاطوس 

عدالت این  باهوشی و عدالت را در دل خود دارند و درخشش

تر است. بنابراین، شکر دولت از درخشش عدالت دولت رومی عالی

آوریم که مرا در سایۀ و سپاس خداوند متعال را به جاي می

اینچنین دولت قرار داد که کفۀ تحقیقش از کفۀ شبهاتش  حمایتِ 

  تر است. سنگین

ر شده است، رایم مقدّآسمان بنام مسیح موعود که از  خلاصه،

از این نیست که خداوند قیوم مرا نمونۀ تمام  معنی آن بیش

لام قرار داده است تا با حالات اخلاقی حضرت مسیح علیه الس

بدهم. من این نام یعنی  مردم را حیات روحانی ،امنیت و نرمش
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سال  19ام بلکه نکردهمعنی تنها امروز اینطور را مسیح موعود 

  . امقبل در کتاب خود براهین احمدیه نیز همین معنی را نوشته

بخندند یا مرا  هایماین حرف احتمال دارد بسیاري از مردم به

قرار دهند زیرا این سخنان بالاتر از فهم دنیایند دیوانه و مجنون 

- را بشناسد علی الخصوص مسلمانانی از فرقه هاتواند آنو دنیا نمی

 ها اعتقادات خطرناکیي قدیمی که دربارة این قبیل پیشگوییها

هاي قدیمی مسلمانان دارند. این امر درخور ذکر است که فرقه

مادر حسین است و  ،اي هستند که از اولاد فاطمهمنتظر مهدي

کشند که با مهدي همراه شده و با همچنین انتظار مسیح نیز می

ام که تمام این تاکید ورزیدهاما من به  ؛جنگدمخالفان اسلام می

بیهوده، باطل و دروغ است و کسانی که این افکار را  ،این افکار

سخت در اشتباهند. چنین مهدي، موجود فرضی و موهوم  ،دارند

هاي مسلمانان راسخ شده است که از روي نادانی و فریب در دل

 آیداي نمیست که از نژاد فاطمه هیچ مهديا و حقیقت این است.

اصل و جعلی است که به قبیل احادیث، موضوع و بی تمام این و

حقیقت  ها جعل شده است.گمان غالب در زمان حکومت عباسی

درست و صحیح تنها همین است که گفته شده فردي به نام 

ا ریزد و بجنگد، نه خون میآید که نه میمی عیسی علیه السلام

ها را به سوي دلغربت و مسکینی و حلم و دلایل شافی و کافی 
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 هايکند. و خداوند متعال با کلام آشکار و نشانهحق متمایل می

و او  ؛خود تو هستی ،روشن به من خبر داده است که آن شخص

آیات و معجزات آسمانی را به ظهور رسانده  ،براي تصدیق و تاییدم

و معارفی  هو اسرار غیبی و امور آینده را بر من آشکار نمود است

 ام کهخبر است. و این عقیدهکه دنیا از آنها بی هطا کردبه من ع

آید، با عقیدة تمام مسلمانان ریز به دنیا نمیهیچ مهدي خون

متفاوت است و من آن را در تمام جماعتم و صدها هزار انسان 

ست. هاي مسلمانان اام. و این عقیده برخلاف آرزومنتشر نموده

شور و جوشش وحشیانه را ه ک اندبدون تردید اعتقاداتشان چنین

کنند و هر ایجاد نموده و انسان را از تمدن و شایستگی دور می

، دتواند بفهمد که انسانی با این عقایمی ،ی که تأمل کندانسان

بنابراین، خداوند متعال که رحیم و کریم  .بسیار خطرناك است

هاي بنیان صلح و امنیت را نهاده است و دل ،است با ظهورم

جماعتم را از این عقاید بیهوده چنان شسته است که  اعضاي

شود. همین علت است که آنان با من پارچه با صابون شسته می

دشمنی و عداوت دارند و چنانکه طبق انتظارات یهود حضرت 

مسیح علیه السلام به صورت پادشاه نیامد و با اقوام بیگانه نجنگید 

 نکردند و گفتند: این آ شروع به ظلم و ستم به او آنها بنابراین،

همین سبب در اینجا نیز  مسیح نیست که ما منتظرش بودیم،

براین، اختلافات دیگر نیز با من دارند. یکی پیش آمد. آري، علاوه
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ه بدارند کینباید هاي بیگانه از عقایدشان این نیز هست که با ملت

 اما من ؛و چنانچه فرصت پیدا کنند به آنها آسیب هم برسانند

 تواند مسلمان باشد مادامی که بهگویم که هیچ کسی نمییم

کند. کند که به خودش میدیگران چنان همدردي و دلسوزي 

ها را پاك کنید و همدردي تمام بنی نصیحتم همین است که دل

چرا که فرهنگ  نوع را پیشه کنید و بدي هیچ کسی را نخواهید

سیار حریص و ن مردم بدریغا که ایو تمدن عالی همین است. 

م که گویهاي دیگر هستند اما من میمشتاق گرفتن انتقام از ملت

توز و منافق نباشید. به زمین رحم و کینه عفو و گذشت کنید

کنید تا در آسمان به شما رحم شود و من تنها توصیه نکردم بلکه 

به آن عمل نیز کردم و هرگز نپسندیدم کسی که خواست مرا شر 

ابله به مثل کنم. به طور مثال، دکتر کلارك اتهام برساند، با او مق

که در دادگاه به اثبات نرسید بلکه  قصد یا قتل به من زدسوء

شد آنگاه کاپیتان دگلس قاضی شواهد و قراینی برخلاف آن پیدا 

خواهید علیه دکتر کلارك پور از من پرسید: آیا میاسگورد بخش

آن  من از شکایت بلکه .صدر گفتم: نخیرشکایت کنید؟ با شرح

مجرم  ،دادگاه نظر کردم که از روي تحقیقِ مسیحیان نیز صرف

حمل م نبود، بعد از ت، طریققرار گرفته بودند. چنانچه عفو و گذشت

ه کهنگامی  براین،علاوه کردم.ها به حتم شکایت میاین همه رنج

تقاضا  لاهورحمایت اسلام توسط انجمن  این ناحیه مسلمانانِ
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مجازات شود و به  »امهات المومنین«نمودند که مؤلف رسالۀ 

چندین نامه فرستادند  بریتانیاهند خدمت معاون فرماندار دولت 

و بسیار شور و جوشش خود را ابراز نمودند آنگاه نیز من 

برخلافشان نامه فرستادم و روشن و صریح نوشتم که ما هرگز 

نیستیم، آري، نوشتن  »امهات المومنین«خواستار انتقام از مؤلف 

آن وظیفۀ ماست. پس همیشه این مردم و  رد منطقیِ

با من اختلاف داشتند و از آن بسیار در امور مختلف آخوندهایشان 

بلکه آنها را  1ندارم ما من با آنها هیچ دشمنی و عداوتناراحتند ا

از آن کسی سزاوار ترحم  و چه کسی بیشتر دانم.رحم میتدرخور 

کند. اختلاف دیگر دربارة را رها می صداقت و راستیاست که راه 

 ،آن عقیدة وفات حضرت مسیح علیه السلام است که به سبب

-من با تحقیقات گسترده شوند.خشمگین و افروخته میهمیشه 

ام که حضرت مسیح علیه السلام درگذشته به اثبات رسانده اي

ام که خداوند بارة این پیدا کردهرو مدارك قوي دو شواهد  است

                                                   
در محاکمۀ دکتر کلارك وقتی محمد حسین بتالوي به عنوان گواه آمد،  1

وکیلم، مولوي فضل دین از من اجازه خواست که از محمد حسین سوالی 

شد، من وي را از پرسیدن آن منع اش میبپرسد که موجب بسیار آبروریزي

م داشتکسی دشمنی می کردم و جلویش را گرفتم. چنانچه من در دنیا با

  مؤلف کردم.چرا این کار را می
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متعال وي را از صلیب نجات داده و به طرف هند براي دعوت به 

آنجا فرستاد که به دست بخت نصر متفرق شده و به فارس  یهودِ

وي مدتی در این  ،اینبنابر و تبت و کشمیر ساکن شده بودند.

گر نم در سریکشورها به سر برد و پیام خدا را ابلاغ نمود و سرانجا

در محلۀ خانیار سرینگر  وبست و مزار مقدسشچشم از جهان فر

اسم یسوع . نام دارد 2پیامبر شهزادة یوز آسف مزارواقع است که 

آسف شده تبدیل به یوز ند واژة جیزس بر اثر اختلاط زبانمان

   است. 

شاخۀ چهارم این است که پس از این ادعاها، علماي ملت با 

نان پس از ای شرح آن این است که من چه رفتاري داشتند؟

شنیدن ادعاي مسیح موعود بودنم و دانستن اینکه منکر آن 

 انداي را بافتههاي وحشیانهاش قصه و داستانام که دربارهمهدي

                                                   
یادگار ملی » جیو«واژة  ،هااز اقوام محترم کشمیري بعضی . همراه نام1ِ

» جیو«کند چرا که معنی کلمۀ ابدي است که آنها را بنی اسرائیلی ثابت می

ده طور ساخته شیهودي است. و این کلمه جیو به زبان انگلیسی نیز همین

شباهت اسامی ملی، دکتر برنیئر سیاح  این مدرك زبردستِبروهاست. علا

معروف فرانسوي در سفرنامۀ خود با دلایل بسیار قوي و با شهادات محققان 

و پژوهشگران بزرگ ثابت نموده است که اهل کشمیر در واقع بنی اسرائیلی 

  هستند. مؤلف 
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- خون را جاري می نهرهايروي زمین  این مهديگویند که می و

کند، یکی از این آخوندها به نام محمد حسین که مدیر رسالۀ 

و ساکن بتاله بخش گورداسپور است علیه من فتواي  اشاعۀ السنه

امضا گرفت و مرا کافر  ي زیاديکفر نوشت و روي آن از آخوندها

حتی این فتوا نیز داده شد که این شخص واجب  ؛و دجال خواند

ان زنانش تصرفو  او و پیروانش اموالالقتل است و به تاراج بردن 

ست و مشروع است در کارها همۀ این ،و به عقد خود درآوردن

رمضان  29اي که در تاریخ و اعلامیه3باشد.بلکه موجب ثواب می

چاپ شده و اعلامیۀ دیگر  هجري از چاپخانۀ حقانی لودیانه 1308

 ایجرتن سیف مسلول منتشر شده از چاپخانۀ که پشت رسالۀ

هر دو به تحریک محمد حسین نوشته شده بود  ،پریس راولپندي

فتوا مسطور است اما وقتی به سبب ترس و در آنها این هر دو 

                                                   

دي ظهور مهزمان محمد حسین بتالوي همین است که  اصلیعقیدة  

گوید که قایل به دروغ می نریز نزدیک است اما وي به دولتجنگجو و خو

اي نیست در حالی که وي بارها قایل بودن خود را اظهار ظهور چنین مهدي

نموده است. اگر حکومت آخوندهاي دیگر را جمع کرده و بپرسد که این 

بت زودي ثاکند، بهاي را بیان میمرد نزدشان دربارة مهدي چه عقیده

گوید و به برادران خود یعنی خواهد شد که این شخص به دولت چه می

کند. مؤلف                                                                                                                    آخوندهاي دیگر دربارة مهدي چه تعریف می جلوي
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 کنند آنگاه محمدنتوانستند به این فتاوا عمل  یسدولت انگل

هاي شدیدي و کلمات که با دشنام 4حسین این تدبیر اندیشید

اشاعۀ چنانکه وي در رسالۀ خود  بدهدرنج به اینجانب آزاردهنده 

را خودش اظهار امر این  جاچندین  1898چاپ شده در  السنۀ

 ،هاها و بدزبانیاین قبیل فحشجهت ادامۀ وي  هم نموده است و

شخص زرنگی به نام محمد بخش جعفر زتلی اهل لاهور را تعیین 

هاي زشتی نوشته و به نام او به چاپ رساند نمود و هر نوع اعلامیه

 داد ومیانجام  اودر حالی که پشت پرده تمام این فعالیت را خود 

و در رسالات خود  داده مردم اطلاع نیز میکار خود ب دربارة این

تمام این  .دادرا به خود نسبت می آننیز از روي خودستایی 

از یک سال یا کمی بیشتر از آن با محمد حسین هایی که اعلامیه

ترین اسلوب و روش کرده، با زشتزرنگی و بدزبانی چاپ می

یچ ام هاحترامیاند و در آنها در آبروریزي و بیاوباشانه نوشته شده

و ناموسم را به خاك  عزتند تمام خواستند و اهکوتاهی نکرد

هاي زشت و ناپاك ها بالغ بر چنان تهمتبمالند. و این اعلامیه

شرمی، تی و بیپس از این دستکه  نمکنمیاست که  گمان 

                                                   

  مؤلف 155و  154، 146ص  18جلد  5 شمارة اشاعۀ السنۀدیگر   4
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- هاعلامی باشد. مرتکب شدهلف خود ترین ملت هم علیه مخاپست

در چاپخانۀ تاج الهند منتشر شده است  1898اوت  12اي که در 

در چاپخانۀ فخرالدین  1898سپتامبر  25اي که در و اعلامیه

و ضمیمۀ آن  دیگر اعلامیهپریس لاهور به چاپ رسیده است و 

این چهار از  ،از همین چاپخانۀ انتشار یافته 1897ژوئن  11که در 

کنم تا مقامات متوجه اینجا نقل می دربه طور نمونه کمی  اعلامیه

اند و از یکی دو ماه کرده قصد توهین به منچقدر اینان شوند که 

چاپ را هاي زشتی نه بلکه از یک سال دارند اینچنین اعلامیه

مجبور  5آنهااز هاي متوالی زخم پس از برداشتن من کنند ومی

از و در آن  چاپ کنمرا  1898نوامبر  21 مورخ اياعلامیهشدم 

ام. در این هر شدهذلت و خواري دروغگو متعال خواستار  خداوند

اند، چهار اعلامیۀ محمد حسین که به نام جعفر زتلی چاپ شده

-دهش نهایت کلمات زشت و ناپاك به کار بردهبیام براي آبروریزي

همسر این ’’اند. به طور مثال دربارة من نوشته شده است که 

استهزا و  و سپس با‘‘ دارد  رابطهشخص با بعضی مریدانش 

                                                   
مادامی به چاپ نرساندم که  را 1898 نوامبر 21این اعلامیۀ مباهله مورخ  5

واتر به من نرسید. تچندین اعلامیۀشان با درخواست مباهله به طور م

ها، یک نامۀ جعفر زتلی مورخ این اعلامیهبرعلاوه محمد حسین بنابراین،

است درخومبنی بر و پنج اعلامیۀ متواتر یکی بعد دیگري  1898نوامبر  19

  مباهله به چاپ رسانده است. مؤلف
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نوشته که به ما الهام من و درباره  خود را ملهم قرار داده ،تمسخر

عقد  جعفر زتلیبخش با محمد همسر این شخص ’’شده که 

تمسخر درباره من نوشته است که به ما با سپس  ‘‘خواهد کرد

ندان و در ز دستگیر شده سنگینی قادیانی در محاکمۀ’’الهام شده: 

شود و تبعید شده و در زندان کاملاً دیوانه و انداخته می فرنگی

د و آیگردد و در پایین بدنش آبلۀ ناسور درمیحواس میپریشان

هاي زیادي پدیدار شود و در بدنش کرممیبیماري جذام مبتلا به 

شود و همسر عزیزش با بعضی شود و شکلش کاملاً مسخ میمی

از قادیانی  آواره شده و مریدانش رابطه خواهد داشت و سپس

آید و مولوي و به عقد محمد بخش زتلی درمی گیردطلاق می

و سرانجام قادیانی  6خواندرا می شابوسعید محمد حسین عقد

یعنی  آتش و سقرو وارد و کر و لال شده و خودکشی کرده  کور

’’ نویسد: و سپس به طور سخریه در پایان می ‘‘د.شومی جهنم

قد عخبري مربوط به اند فقط الهامات به تحقق رسیدهاین تمامی 

-تمسخرکنان می در اعلامیۀ سوم دربارة من سپس‘‘ مانده است. 

ها شنیدم که به این مرد طاعون شده است و سگ’’نویسد: 

                                                   

به طور  م1898مورخ  اشاعۀ السنۀولوي محمد حسین در رسالۀ خود م 6 

‘‘ خوانم با محمد بخش میرا من عقد همسرش ’’ نویسد که تمسخر می

  مؤلف
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عکس  1897در شمارة ژوئیه  و سپس‘‘ اند.گوشتش را خورده

  خرس را عکسم قرار داد. 

 م1898خود  السنۀ اشاعۀبراین، محمد حسین در رسالۀ علاوه

و خونی  دولت انگلیس بدکار، بدخواهِمرا  متعدد آن،در جاهاي 

پس وقتی که ظلم محمد حسین و گروهش یعنی محمد قرار داد. 

زتلی و غیره از حد گذشت و چنان مرا ذلیل و خوار  جعفر بخش

رده بنام به کار آمیز نیست که دربارهنمودند که هیچ کلمۀ ذلت

گاه آن متواتر درخواست مباهله فرستادند؛ باشند و سپس به طور

را منتشر نمودم و منظور از آن  1898نوامبر  21سرانجام اعلامیۀ 

ما، آن گروه را تنها همین بود که خداوند متعال از بین دو گروه

کند که دروغگوست و سپس شرح این اعلامیه در رسوا ذلیل و 

به صراحت نمودم و محمد حسین پس  1898نوامبر  30اعلامیۀ 

باز سعی کرد مرا در جاهاي  1898نوامبر  21ام مورخ هاز اعلامی

متعددي بدنام کند و با استنباط معنی دروغین از این اعلامیۀ 

گفت: در آن به من تهدید قتل داده شده است در حالی  ،مزبور

بودم که  وشتهکه در همان اعلامیه من در سه جا به صراحت ن

این اعلامیه تنها براي ذلت و رسوایی دروغگو است که از طرفین 

با شنیدن اینکه محمد حسین از اعلامیۀ مورخ  باشد. و سپسمی

 30کند، اعلامیۀ مورخ نوامبر معانی خلاف حقیقت بیان می 21
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با برداشت معنی  اورا بدین هدف منتشر نمودم که  1898نوامبر 

ام که باوجود این اعلامیه اشتباه مردم را فریب ندهد اما شنیده

 داده است. وي مردم را فریب می

هایم که اندکی هم با دیدن این اعلامیه یک کودك با استعداد

 صراحتچاپ شده بود، به  1898نوامبر  30و  1898نوامبر  21در 

 ههیچ کسی پیشگویی نشدتواند بفهمد که در آنها دربارة قتل می

ه نفرین و الهام نوشت ،بلکه تنها براي رسوایی و ذلت دروغگو بود

و به سبب همین هدف من اعلامیۀ محمد حسین را  7شده است

که وي به نام محمد بخش و ابوالحسن تبتی منتشره نموده بود، 

چاپ کرده بودم و هدفم  1898نوامبر  21به همراه اعلامیۀ مورخ 

آشکار گردد که محمد حسین با  این امر بود که از آن همین

ا کند و من از خدا این خواسته مرا ذلیل و رسو ،بدزبانی و بددهنی

که هر کسی که از بین ما دروغگو است، همین داوري را خواستم

ام، ترجمۀ انگلیسی طور ذلیل و رسوا گردد. در پایان این رساله

 30و  1898نوامبر  21رخ هاي موام یعنی اعلامیهاین دو اعلامیه

                                                   

مندرج  1898نوامبر  21که در اعلامیۀ مورخ  »جزاء سیئۀ بمثلها«این الهام  7

رسوایی کند که دروغگو دچار همان نوع ذلت و است، بر این امر دلالت می

شود که با فعل خود به طرف دیگر رسانده است. پس در اینجا نوع ذلت می

  به لحاظ معامله به مثل قرار داده شده است. مؤلف
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ام. این امر که من چرا این اعلامیۀ ضمیمه کردهرا  1898نوامبر 

را نوشتم و چه نیاز ضروري پیش آمد که  1898نوامبر  21مورخ 

بیش از ام که حق داشتم آن را بنویسم، پاسخ این، همینک داده

یعنی از  بودمقرار گرفته هاي زشتی از یک سال من هدف اعلامیه

هایی مبنی بر ف محمد حسین و افرادش تا یک سال اعلامیهطر

به من اهانت و یداً شدگویی به من منتشر شد و در آنها دشنام

نهایت تلاش و کوشش ام بیاحترامی شده و براي آبروریزيبی

ام از روي شرارت مفسدانه ت تا این حد که به زنان خانهشده اس

حرمتی آزاري و بیدلیل دل بهتهمت بدکاري و زنا زده شده است. 

انگیزد، حق داشتم که در دادگاه این حد که غیرت انسانی را برمی

 یشکایت کنم اما من با روش فقیرانه و با شکیبایی هیچ شکایت

که هر را هایی نکردم و تقریباً تا یک سال اینچنین اعلامیه

من نوشته شده بود، محمد حسین و  کلمۀشان براي آبروریزي

ش از طریق پست در قادیان به من فرستادند در حالی که افراد

هاي زشت هیچ مشتري نداشت، پس ها و اعلامیهچنین روزنامه

آزار رسانده به من ها هاي این قبیل و بهتانوقتی به تکرار با دشنام

مدت درازي با براي صبر و تحمل پیشه کردن پس از آنگاه شد، 

فقط منتشر نمودم که را  1898نوامبر  21نیت نیک اعلامیۀ مورخ 

بود که خداوند دروغگو را همان قبیل ذلت و  موضوع مبنی بر این

  رسوایی برساند که وي رسانده است.
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ن ای این است که قبل از این ادعاهایم،شاخۀ پنجم درخور بیان 

بردند و پس از این ادعاها مردم دربارة من چه تصور و گمان می

پیش گرفتند؟ در اینجا نوشتن چرا اینقدر دشمنی و عداوت 

کند که شیخ محمد حسین بتالوي مدیر همین اندازه کفایت می

که سردار مخالفان است، قبل از این ادعاهایم، بی السنۀاشاعۀ

وي مرا انسان نیکوکار و ولی االله نهایت ثناخوان و مداح من بود. 

. دانستمی نهایت خیرخواه دولت انگلیسو افتخار مسلمانان و بی

 169صفحه  1884ژوئن، ژوئیه، اوت  اشاعۀالسنۀوي در شمارة 

این شخص در یاري و نصرت مالی و ’’ نویسد که ام میهدربار

قدم بوده جانی و قلمی و لسانی و حالی و قالیِ اسلام چنان ثابت

‘‘ شود.است که نظیر آن در مسلمانان پیشین بسیار کم پیدا می

از حالات و افکار ’’نویسد: می 176سپس در همین رساله صفحه 

ز ابه قدري که ما واقفیم، » یعنی نگارنده«مؤلف براهین احمدیه 

د. آقاي مؤلف همشهري ماست واقفناینقدر کم  بسیار معاصران ما

مکتب اوایل عمرما نیز است. پدر بزرگوارش، میرزا غلام بلکه هم

وفادار نثار و میلادي خیرخواه، جان 1857سال  شورشمرتضی در 

به اثبات رساند و پنجاه اسب  با عملبودن خود را  انگلیس دولت

و  177و سپس در صفحه ‘‘ جهت کمک به دولت فراهم کرد.

ه همیشه میرزا غلام احمد به طور درویشان’’نویسد که می 178
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مشغول بوده است و بارها نوشته  در خیرخواهی دولت انگلیس

برکت آسمانی را دارد. و  است که این دولت براي مسلمانان حکم

خداوند رحیم این دولت را براي مسلمانان به عنوان باران رحمت 

با اینچنین دولت و سلطنت جنگیدن و جهاد کردن فرستاده است. 

طور محمد حسین در چندین همین‘‘ حرام است. یبه طور قطع

دربارة من به صراحت این شهادت داده است  »شاعۀالسنۀا«شمارة 

 ضرر و خیرخواه دولت انگلیسشخص متواضع و بی این’’ که 

وي بر این شهادت خود سالیان سال استوار ماند تا اینکه ‘‘ است.

من از پذیرفتن آن اعتقاداتشان انکار نمودم که در دلهایشان راسخ 

جنگد و آید که با مسیحیان میمی ايشده بود که در دنیا مهدي

آید آسمان فرود می حضرت عیسی علیه السلام از ،براي کمکش

 و ثروت کافران ارندگذروي زمین هیچ کافري را باقی نمیاینان و 

ن خواهد و آن ثروت آنقدر فراوا دهندمیبه آخوندها و مسلمانان  را

هاي شوند. من این قصهآن عاجز می بود که اینان از نگهداري

و  افکار از حدیث نبیهوده را قبول نکردم و به تکرار نوشتم که ای

و نه تنها از  ؛شود و کاملاً بیهوده و باطل استقرآن اثبات نمی

پذیرفتن این عقاید انکار کردم بلکه این نیز اظهار نمودم که مطابق 

ام و نام مسیح موعود آمده من با ،ارادة خداوند متعال و با وحی او

ز ا مهديکنم که این عقیدة عامۀ مسلمین که بر مردم آشکار می

آید کند و مسیح از آسمان براي کمکش میبنی فاطمه ظهور می
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هایشان جنگند و جنگو این هر دو باهم با کافران روي زمین می

دهد و براي جایزه دادن آخوندها و افراد همبا مسیحیان رخ می

شود، تمام این افکار آوري میفکرشان مال و ثروت زیادي جمع

آید که اینچنین ه هیچ کسی نمیاساس است بلکدروغین و بی

گیرد. منظور از پیشگویی تنها اصلاح افراد غافل ها درپیش جنگ

، این مردم امام، از این موعظهبود. پس من براي این اصلاح آمده

ها روپیۀ موهوم شدند و بسیار بدشان آمد چرا که متضرر میلیون

موعود  از اموال یغما نومیدي قطعی شد و به جاي مسیحبه آنان 

کند و از ها منع مییک انسان فقیري آمد که از جنگ ،و مهدي

- دارد و زندگی فقیرانه را تعلیم میهاي پلید بغاوت باز مینقشه

. بنابراین، از این قبیل انسان چطور به مذاق این مردم خوش دهد

آمد و ناچار فتواهاي قتل و صلیب دادنش نوشته شد و تحت می

همسرانش و همسران اعضاي جماعتش و عقد  8تصرف درآوردن

دادن و اتهامات  ماناصول دینداري قرار داده شد، دشبا آنها کردن 

هاي پلید و ناپاك زدن به دروغین زدن و با ذکر همسرش، تهمت

براین، خشم و عصبانیت این مردم از علاوه .او کار ثوابی تلقی شد

                                                   
چاپ شده در ایجرتن  40و  34مراجعه کنید به کتاب سیف مسلول صفحه  8

پریس راولپندي بدون تاریخ، و اعلامیۀ مولوي محمد و غیره چاپ شده در 

  هجري. مؤلف 1308رمضان المبارك  29لدهیانه مورخ  حقانی پریس
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لۀ خود از سلطان این مورد نیز آشکار شد که محمد حسین در رسا

عثمانی بسیار تعریف کرده بود و در مقابل او من پس از ملاقات 

با سفیر دولت عثمانی این اعلامیه را منتشر نمودم که باید ما 

نسبت به سلطان عثمانی، به دولت انگلیس وفاداري و اطاعت 

بیشتري نشان دهیم. این سلطنت بر گردن ما آن حقوقی دارد که 

ام تواند داشته باشد. بر این نوشتهگز نمیسلطان عثمانی هر

هاي شدیدي دادند، پا کردند و دشنامآخوندها بسیار جنجال به

د اتفاق نظر نموبا من تنها سر سید احمد خان که. سی. ایس. آئی. 

چنانکه من کلامش را که در روزنامۀ خود چاپ کرده بود، در 

جز این همردم ب گویم که اینام. به راستی مینوشتههمین رساله 

وجوه و اسباب هیچ دلیل عداوت و دشمنی با من ندارند. مقامات 

هاي این مردم توانند با خواندن اعلامیهمی ت انگلیسعالی دول

شان به چه حدي رسیده متوجه شوند که درندگی و وحشیگري

سال گذشته به جماعتم می 19ت و آن تعالیمی که من از اس

من بر  تواند پوشیده بماند.محسن نمیدهم، نیز از چشم دولت 

مقابله  ،بدي این مردمرفتار ام که با اعضاي جماعتم فرض نموده

زندگی کنند و بر خود نیز همین لازم  روش فقیرانهنکنند و به 

هاي پلید و ناپاك سکوت پیشه ام که در مقابل این تهمتنموده

و جماعتم به همین دلیل بر سخنان اوباشانه این مردم من  کنم.

تواند تعمق ایم. یک انسان با انصاف میهمیشه سکوت پیشه کرده
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و تأمل کند که این چقدر روش آزاردهنده بود که این مولوي 

محمد حسین از طریق دوست خود محمد بخش جعفر زتلی این 

اعلامیه دربارة من چاپ کرد که همسر این شخص با اعضاي 

وعی دارد اما من با شنیدن جماعتش رابطه دارد یعنی روابط نامشر

ام دهشنیاین بهتان ساکت ماندم. سپس در اعلامیۀ دیگر نوشت: 

من باز  اند،ها خوردهسگرا که این شخص مرده است و گوشتش 

به ما الهام شده هم صبر پیشه کردم، وي دوباره دربارة من نوشت: 

شده و به عقد محمد بخش  درو دربه است که همسرش آواره

من باز  خواند،می ش راآید و محمد حسین عقدجعفر زتلی درمی

قرار داده و تصویر  ، سپس در اعلامیۀ دیگر مرا خرسصبر نمودم

 هاو در گردنش طناب انداخت و در کنار آن دشنام خرس را کشید

این شخص به : نموداین الهام را اظهار  ،ۀ دیگرو در اعلامی نوشت

و سپس همین  گردد.شود و مبتلا به جذام میکشیده می بند

این نوشته است که  اشاعۀ السنۀمحمد حسین در یک جایی از 

، هااین اعلامیه بر تمامی. علاوهو بدکار و باغی استجانی  ،شخص

ها این مردم به تکرار درخواست مباهله دادند و در آن درخواست

نرمش و ملایمت از طرف من سرانجام با ها نیز دادند. دشنام

به چاپ رسید و هدف از آن تنها  1898نوامبر  21اعلامیۀ مورخ 

دروغگو را ذلیل و رسوا نماید  ،همین بود که خداوند از ما دو نفر

  اما در الهام در کنار ذلت، شرط معامله به مثل نهاده شد.
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امروز روي داد، کیفیت آن  به خلاصه، آنچه بین من و آنها تا

هاي زشت محمد حسین ام؛ تمام اعلامیهبود که بیان کرده همین

و محمد بخش جعفر زتلی نزد خود دارم و مضمون آنها به طور 

ام و تاریخ چاپ و نام چاپخانه در ذیل خلاصه در این رساله نوشته

  نویسم:می

نام   تاریخ انتشار

  چاپخانه

  کیفیت

تاج الهند   1897ژوئن11

لاهور تکیه 

  سادهوان

ضمیمۀ روزنامۀ جعفر ’’ میه این اعلاعنوان 

است. این اعلامیه به اشارة شیخ محمد ‘‘ زتلی

 نوشته شده »اشاعۀالسنۀ«حسین بتالوي مدیر 

اشاعۀ چنانکه شیخ مزبور این سخن را در است 

و جلوي گواهان قبول کرده است. در این  السنۀ

نهایت زشت وجود ی بییهااعلامیه پیشگویی

  دارد.

این اعلامیه هم به اشارة شیخ محمد حسین   همان  1897ژوئن  26

  نوشته شد.

این اعلامیه نیز به اشارة شیخ محمد حسین   همان  1897ژوئن  23

  نوشته شد.

تهدید قتل نیز داده شده  ،در این اعلامیه  همان  1897مه  26

  است.
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این اعلامیه نیز به ایما و اشارة محمد حسین   همان  1897اوت  20

  هاست.و پر از دشنام هنوشته شد

صفحۀ چهار و ستون سوم این اعلامیه در   همان  1897آوریل  7

اش در عجایبرد و جنازهنوشته شده که میرزا مُ

  1خانه نهاده شد.

محمد  اشاعۀالسنۀ

حسین بتالوي از 

الی  1891سال 

  م 1898

الی  م1891در تمامی این رسایل که از   

حسین است، مولوي محمد منتشر شده  م1898

ها داده است ها به من زده و دشنامهر نوع تهمت

هاي تمام اعلامیه’’و این نیز اذعان نموده که 

محمد بخش جعفر زتلی به اشاره و تعلیم  زشتِ

و از محمد بخش بسیار  ‘‘من نوشته شده است

  ستایش و تعریف کرد.

  

در پایان این امر درخور توجه مقامات دولت است که صدها 

د و مقامات دولت محترم و شریفی شاهد حیات پاکم هستنانسان 

اند و در نگاه دولت سزاوار اعتبار و اعتماد ویژهکه اعضاي جماعتم

توانند بر کردار نیکم شهادت اند و رؤساي محترم و تاجران می

                                                   

اذعان  اشاعۀ السنۀتنها همین امر نیست که محمد حسین در رسالۀ خود  1

ها به تحریض و تعلیمش داده شده است بلکه بر نموده که تمام این دشنام

این امر چند نفر محترم شاهد نیز هستند که محمد حسین دربارة این 

  داده است. مؤلفا خط خود میها متنی باعلامیه
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اه هیچگ نگلیسدهند و من از خاندانی نیستم که در نگاه دولت ا

اند ثابت کند که هیچگاه توهیچ کسی نمی باشد؛ متهم بوده

بسیاري از  ،. در جماعتماستحرکتی مجرمانه از من سرزده 

توانند با انسان نمی اصلاً اند که مقامات و رؤسا و افراد باسوادي

من با محمد حسین  .کرداري رابطۀ مریدي داشته باشندزشت

هیچ دشمنی شخصی ندارم و شراکت مالی هم با او ندارم تنها بر 

اختلاف داریم. آري، چون تقریباً از یک سال باهم ی عقاید دین

روش خود قرار را هاي زشتی اعلامیهانتشار گویی و اینان دشنام

شان که از حدود یک سال هاي فراواناند لذا پس از اعلامیهداده

هاي پی در پی براي شود و به سبب درخواستبه نامم فرستاده می

نیکم و خداترسی و ، نیتاندکرده هااعلامیه از طریقمباهله که 

طریق مباهله از  ،گویینمود که به جاي دشمنام امتوصیهحلمم 

خداوند متعال داوري بخواهم و این روش مباهله را من از خود از 

 متداول بوده ،به طور سنت ،ام بلکه از قدیم در اسلاماختراع نکرده

فیصله  این طریق اسلام است که امري که به خودي خوداست. 

شود اما من براي مرگ کسی  سپردهمباهله به عهدة خدا  بانیابد، 

 آنام. خلاصۀ هرگز این اعلامیه را ننوشته ی دیگرمصیبتجهت یا 

این است که خداوند متعال از بین طرفین کسی را که ظالم است، 

همان ذلت و رسوایی برساند که وي رسانده است. هرگز عادت 

ة دربارسی خود به خود پیشگویی کنم. ندارم که دربارة مرگ ک



38 

 

م و م مثل دپتی آتهه بودپیشگویی کرد ،چند نفر که قبل از این

دند اصرار ورزی اینان خودشان بر آن رام باید بگویم کهپندت لیک

خود را داده بودند و تاکید  ۀنوشتدستاجازة  این کار، براي و

یشگوییبر پرام علاوه و لیک .که دربارةشان پیشگویی شود داشتند

ام، دربارة من پیشگویی هم کرده بود که این شخص در ظرف سه 

خودش  میلام را با میرد و پیشگوییسال از بیماري هیضه می

و از طریق اعلامیه اعلام کرده  .بین هزاران انسان منتشر نموده بود

علوم مرضایت من گفته شده است. میل و بود که این پیشگویی با 

با شنیدن اینچنین اگر رام من همچون لیکفردي مخالف  است

توانست از شکایت کردن صرفشد چطور میپیشگویی ناراحت می

 زا نظر کند؟ صدها نفر از این امر اطلاع دارند که وي براي گرفتن

-این قبیل پیشگویی دو ماه در قادیان مانده بود و پس از پیشگویی

لاف کرد که برخیچ کسی شکایت نتا پنج سال زنده ماند و به ه ام

این پیشگویی گفته شده است. سرانجام در موعد پیشگویی  میلش

به مرضی و ارادة خداي تعالی از این جهان درگذشت. وي به 

چرا که از اعماق  بروز ندادهنگام مرگ نیز دربارة من هیچ شکی را 

 براین،. علاوهچین نیستمدانست که من شریر و توطئهمی قلب

آن زورگو  به کندآنکه با روح القدس تکلم می گفتنی است که آیا

جا و قلدر شباهت دارد که با فریب شیطانی و مجرمانه حرکتی بی
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-شود هیچگاه جلوي مخلوق نمیکند؟ آنکه با خدا همکلام میمی

تواند شرمنده شود. این جاي هزارها شکر و سپاس است که ما 

کنیم. می گستر و دانا زندگیزیر سایۀ دولت مهربان و عدالت

کنند و مرا دروغگو و آخوندهاي قومم علیه من دندان تیز می

گیرم که بین من این دولت محسن را داور می ؛پندارندبدکردار می

اینجانب و این مردم با این طریق داوري کند که خبر غیب آینده 

که هیچ مربوط به نیکی یا بدي کسی نباشد و بر هیچ انسانی 

خداي خود دریافت کرده و بگویم و آن را بر  نگذارد ازهم تاثیر 

قرار دهم و در صورت دروغگو دلیل  خود صادق یا کاذب بودن

اما چه کسی از  ؛متحمل هر نوع کیفر و مجازات شومثابت شدن 

  این داوري را بپذیرد؟اینان است که 

رام با داند که لیکافسوس که این محمد حسین به خوبی می

 مدتی در يو و ؛از من گرفته بودرا ویی اصرار فراوان این پیشگ

عبداالله  و دپتید. مانده بو دریافت پیشگویی نزدم تنها برايقادیان 

آتهم خودش نیز از قوانین دولتی آگاه بود چطور امکان داشت که 

 دررتبۀ دولت بوده، این قبیل فرد که معاون دوم مامور عالیاز 

ساکت بماند. یک دست ،صورت به خودي خود پیشگویی کردنم

 .امش را شامل پروندة دادخواست دکتر کلارك هم کردهاهنوشت

به چاپ  1898نوامبر  21براین، آن اعلامیۀ مباهله که در علاوه
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اي بلکه تنها بر رسید، با آنکه براي فرد خاصی مخصوص نیست

با من آن را چنان  سوایی دروغگو به چاپ رسانده شده،ذلت و ر

ام که مادامی که از طرف ر و شکیبایی چاپ کردهاحتیاط و صب

هاي متواتر براي مباهله به ها و نامهمحمد حسین اعلامیه افراد

را به تعویق انداختم. تمام این  آنمن نرسید تا آن زمان چاپ 

مبنی بر تقاضاي مباهله نزد خود دارم. خلاصه،  ییهااعلامیه

ز بین من و افراد تصویر درست تمام آن وقایعی که تا به امرو

  ام.محمد حسین روي داده، همین است که عنوان نموده

و در پایان این رساله من هر دو اعلامیۀ خود یعنی اعلامیۀ 

براي را  1898نوامبر  30و اعلامیۀ مورخ  1898نوامبر  21مورخ 

  کنم.اطلاع مقامات دولت ضمیمه می

من به خدمت دولت دانا و محسن خود عنوان کردن  آخر،در 

دانم که آخوندهاي قومم بدین دلیل این امر را بسیار ضروري می

اند که من برخلاف انتظارات و آرزوهایشان به جماعت مخالف من

منتظرشان  اینانمهدي و مسیح که آن دهم. خود تعالیم می

ال بر من ظاهر و خداوند متع ام؛شانبودند، من مخالف اعتقادات

اصل و دروغین است و هیچ بی ،این سخنان ینموده است که تمام

خون  آید که براي نشر دین یا مذهبْ چنین مهدي یا مسیح نمی

نگ. جگسترش دهدبریزد. خدا هرگز نخواسته که اینگونه دین را 
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هایی که در زمان پیامبرما صلی االله علیه و سلم به وقوع پیوسته 

 نهاتبراي دفاع بود یعنی  فقطنشر دین نبود بلکه بود هرگز براي 

دینی  آن زمان از روي تعصب جاهلیِ  براي این بود که مخالفانِ

آنان را میلذا  کنندزمین محو خواستند مسلمانان را از روي می

که  گذاشتندنمیدادند و کشتند و بسیار رنج و آزار شدیدي می

از  و ناحق اینانچون  وبراي اسلام آزادانه وعظ و موعظه شود. 

 لذاگناه را به قتل رسانده بودند مسلمانان بی ،روي کینۀ دینی

اما  ؛مجازات کشته شدند عنوانحرکات مجرمانه، به این پس از 

مسلمانان را نمی ،اکنون هیچ کسی از روي کینۀ دینی و تعصب

کشد. آري، در بر آنان شمشیر نمی دینشانکشد و به دلیل 

ها به ما جنگند و از این قبیل جنگدنیاداران باهم میدنیاداري، 

مربوط نیست. پس وقتی هیچ کسی براي نابودي اسلام شمشیر 

دارد در آن صورت جهالت شدیدي و مخالفت با قرآن است برنمی

که به بهانۀ دین شمشیر برداشته شود. چنانچه اینچنین مهدي 

م را تشویق و نام مسیح در دنیا بیاید و مرد کسی برخونی یا 

ترغیب نماید که با کافران بجنگند، بدانید که وي کذّاب و 

کند بلکه بر راهی دروغگوست و طبق تعلیم قرآن شریف عمل نمی

گویم که افرادي با دارد. به راستی میمخالف آن قدم برمی

کنند بلکه بت مبنی بر رسم ین اعتقادات از قرآن پیروي نمیناینچ

اشتباه سراسر و این نادانی و  .پرستندیو عادت جاهلانه را م
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در قرآن کنند که پا میهمیشه غوغا بهکشیشان نیز هست که 

 اناین قبیل کشیشاز داده شده است، نشر دین با شمشیر دستور 

افراد نادان و جاهل را بیش از پیش به طرف افکار  با این کار خود،

دم علم قرآن کنند. این مرو تحریک می دادهبیهوده و باطل سوق 

کنند تا معنی کلام ندارند و از خدا وحی و الهام نیز دریافت نمی

ناحق  ،کشیشان دا را از خود خدا متوجه شوند؛ با این حساب،خ

شوند. خداوند متعال مرا علم قرآن یادآور سخن خلاف حقیقت می

، آن فهمی داده که بدون داده است و براي درك محاورة عرب

ی ستوانم بگویم که در این کشور به هیچ کمیت هیچ فخر و مباها

گویم که در قرآن تاکید می دیگر این فهم عطا نشده است. به

د به دین کمک شوبا شمشیر هرگز چنین تعلیمی وجود ندارد که 

منتقدان و معترضان شمشیر برداشته شود. قرآن به  علیه یا بر

صبر پیشه  رنج و آزار مخالفاندهد که بر تکرار به ما تعلیم می

. پس به یقین بدانید که اینچنین مهدي یا مسیح هرگز در کنیم

بردارد. دین حقیقی با  را اسلام نخواهد آمد که براي دین شمشیر

مخالف  ؛ بلکه شمشیر بهشود نه با شمشیردلایل وارد دلها می

نهایت فضل کند. خداوند متعال بیفرصت اعتراض فراهم می

فرود آمدن مسیح  ،این مردم باطلِ  فکارِفع این انموده که براي د

چرا که به  موعود از آسمان را خلاف حقیقت ثابت نموده است

ها فضل خدا با تلاش و کوشش من ثابت شده است و تمام انسان
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یح سبه سبب دلایل و وقایع آشکار مجبورند بپذیرند که حضرت م

جسم عنصري نرفت بلکه طبق  علیه السلام هرگز به آسمان با

عدة خداوند متعال و به موجب استجابت آن دعاهایی که حضرت و

مسیح علیه السلام تمام شب براي نجات جان خود از صلیب کرده 

بود، از لعنت صلیبی مصون داشته شد و به هند آمد و با مردم 

ها کرد و سرانجام در کشمیر فوت کرد و در محلۀ بحث بودایی

ام پیامبر شهزاده معروف خانیار مزار مقدسش واقع است که به ن

 بلکه به اثبات نرسیداست. پس وقتی آمدن کسی از آسمان 

برعکس آن ثابت شد آنگاه وجود آن مهدي نیز دروغ ثابت شد که 

بکند چرا که به موجب  قرار بود به همراه اینچنین مسیح خونریزي

، زملا قاعده و قانون تحقیق و منطق با باطل شدن یکی از دو چیز

چاره بنابراین، ؛دگردمی و الزامی دن چیز دوم نیز قطعیباطل بو

اي جز پذیرفتن این وجود ندارد که تمامی این افکار باطل، بی

لعنتی می ،مصلوب ،اساس و بیهوده است. و چون از روي تورات

هاي عبري و عربی مشترك است و شود و کلمۀ لعنت در زبان

شود و خدا دور میمعنی آن این است که ملعون در حقیقت از 

دشمن  ،شود و خدا دشمنش و اوو او از خدا بیزار می خدا از او

هیچ کسی که به حقیقت به او د. پس در این صورت گردمیخدا 

 بهنعوذباالله ادبی تواند اینچنین بیگذارد، هرگز نمیاحترام می

 .کندبپیامبر مقدسش که مسیح است، محبوب خدا و برگزیدة او و 
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را به اثبات رسانده که  نکتهنیز این  دیگر راین، وقایعبو علاوه

بلکه از دست کفار آن  هحضرت مسیح علیه السلام مصلوب نشد

کشور نجات پیدا کرده و به طور پوشیده به هند رفت. بنابراین، 

هاي این آخوندهاي نادان باطل است و تمام این تمام این قصه

جز افکار هآنها نیز ب آرزوهاي خطرناکشان بیهوده است و نتیجۀ

مفسدانه چیزي دیگر نیست. چنانچه در مقابل من در دادگاه 

در گردد که این مردم چقبیانیۀ اعتقاداتشان گرفته شود، معلوم می

اعتقادات خطرناکی دارند و این اعتقادات نه تنها دور از راستی 

  و امنیت هم دور است.از راه و روش صلح بلکه 

که  خاتمه بدهم این رساله را بر این نکتهخواهم می ،در پایان

حضرت مسیح هیچ  دوباره آمدن ،عقاید مسیحی طبق اگرچه

ي که آخوندهاي اسلامی به نحو ربطی به مصالح سیاسی ندارد اما

مهدي  آمدن حضرت عیسی از آسمان و با اتفاقِ معاصر، فرود

جهاد کردن و جنگیدن را به طور اشتباه داخل اعتقاد خود نموده

نه تنها دروغ بلکه خطرناك نیز است و اخیراً مدرك آمدن  آناند، 

 ام،پیدا کردهرا در کشمیر  شحضرت عیسی به هند و درگذشتن

هاي افراد دانشمند و این مدرك این افکار خطرناك را از دل و

 تحقیقم موقتیاین  گفتنی است که کند. وباهوش بکلی محو می

داي این تحقیق از آن مرهمی کامل است. ابت و سطحی نیست بلکه
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نیز  »مرهم حواریین«به آن، نام دارد و  »مرهم عیسی«است که 

گویند و در بیش از هزار کتاب طب ذکر گردیده است و می

هاي خود آن را طبیبان یهودي و مسیحی و مسلمان در کتاب

عمر خود را صرف خواندن فن  بخش زیادي از اند. چون مننوشته

ها به من رسیده است لذا این ذخیرة بزرگ کتاب ام وطبابت کرده

ام که حضرت عیسی علیه السلام به شهادت عینی را پیدا کرده

ندانۀ خود از صلیب فضل خداوند متعال و به برکت دعاهاي دردم

با استعمال مرهم  و سپس به دلیل عالم اسباب نجات پیدا کرد

د آمد و هرگز به هنشفا پیدا کرده و هاي صلیبی از زخم حواریین

کمی حالت غشی و بیهوشی را پیدا  روي صلیب فوت نکرد فقط

 کرده بود و طبق مصلحت خدا سه روز در قبر ماند که مانند اتاقِ

از آن بیرون  سرانجام ویونس زنده بود  همچوندر آن خانه بود و 

  1آمد.

                                                   

این امر یقینی و قطعی است که حضرت عیسی علیه السلام روي صلیب  1 

فوت نکرد. وي داستان ماهی یونس پیامبر را به داستان خود که اشاره به 

ماندن سه روز در قبر بود، شباهت داده و هر انسان دانا را تفهیم نموده که 

قبر شد و در تمامی مدت که در قبر بود، سان یونس نبی زنده وارد وي به

تواند داشته باشد؟ و لازم زنده بود وگرنه فرد زنده با مرده چه شباهتی می

معنی نباشد. در جاي دیگر انجیل نیز به است که مثال پیامبر، بیهوده و بی
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هاي مختلف تاریخ متعلق ماخذ و منبع دیگر این تحقیق کتاب

شود که حضرت عیسی فی است. از آنها ثابت میمختلبه اقوام 

علیه السلام به طور حتم به هند و تبت و کشمیر آمده بود و اخیراً 

آمدن حضرت عیسی  ،هاي بوداییسیاح روسی با ارجاع به کتاب

                                                   

این امر اشاره شده است آنجا که فرموده: زنده را بین مردگان چرا جست

ن فکرِ بعضی حواریان که حضرت عیسی روي صلیب کنید؟ ایوجو می

درگذشته بود، هرگز درست نیست چرا که بیرون آمدن از قبر و نشان دادن 

زخم به حواریان و عنوان کردن شباهت خود با یونس نبی، تمامی این امور 

  کند و بلکه مخالف آن است. فکر مزبور را رد می

اختلاف نیز وجود دارد چنانکه در باره براین، بین حواریان دراینعلاوه

ام، از درگذشتن حضرت انجیل برنابا که، خودم به چشم خویش آن را دیده

عیسی علیه السلام روي صلیب انکار شده است و از این انجیل پیدا است 

که برنابا یک حواري بزرگ بود. در واقع رفتن به آسمان، امري روحانی 

آید و آنکه از زمین از آسمان می رود کهاست، به آسمان همان چیز می

رود. تورات و قرآن نیز همین گواهی داده است و چون است، به زمین می

یهود به سبب عمل کشیدن روي صلیب، منکر رفع روحانی حضرت مسیح 

بودند لذا به آنها خبر داده شده است که حضرت مسیح به آسمان رفت 

را از لعنتی که نتیجۀ مردن  یعنی خداوند متعال با نجات دادن از صلیب وي

تواند روي صلیب بود، مبراّ نموده است. و شهادت آن چند حواري چطور می

درخور پذیرش باشد که به هنگام واقعۀ صلیب حاضر هم نبودند و شهادت 

  رؤیت ندارند. مؤلف
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علیه السلام به این کشور را ثابت کرده است. من آن کتاب را دیده

  کند. را تایید می میام و نزد خود دارم. این کتاب نیز این رأ

نگر محلۀ از تمام اینها، قبر پیامبر شهزاده که در سري فارغو 

 »شهزادة یوزآسفپیامبر «خانیار واقع است و عامۀ مردم آن را قبر 

مؤید این مطلب  نیز گویند،می »عیسی صاحب«و بعضی قبر 

اکنون که تدارد پنجره نیز ؛ و این قبر برخلاف تمام قبور دنیا است

کنند که در کنار آن قبر، . بعضی افراد کشمیر فکر میهستنیز 

. به نظرم مدفون است و بدین خاطر آن، پنجره دارد گنجی نیز

کنم این پنجره بدین دلیل شاید جواهرات هم باشد اما فکر می

انی وجود دارد. این الشعظیم قبرِسنگ ،در آننهاده شده است که 

ی یک تپۀ متعلق به روستای از است که اخیراً قمورد شبیه این اتفا

وق صند واقع است، راکوئی که به مرز شمال مغرب نپالپیبه نام 

سنگینی پیدا شده است که در آن جواهرات و طلا و کمی 

ل گاستخوان و خاکستر بود و روي صندوق این کنده شده بود که 

اي صاحب براین، کلمۀ نبی که بر. علاوهگوتم بودا ساکی منی است

این قبر بر زبان هزاران اهل کشمیر جاري است، نیز دلیل بر ادعاي
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هر دو زبان مشترك  ،چرا که کلمۀ نبی در عبري و عربی 1ماست

در هیچ زبان دیگري این کلمه نیامده است و اعتقاد  و است

اسلامی این است که پس از پیامبرما صلی االله علیه و سلم هیچگاه 

نبی نخواهد آمد لذا معلوم گشت که این پیامبر، یکی از پیامبران 

عبرانی است و سپس با تعمق و تأمل به کلمۀ شهزاده بیشتر هم 

با دیدن اتفاق تمامی  بر آن،افزون شویم. و به حقیقت نزدیک می

صد است، شش آنجا اهل کشمیر بر این که این پیامبر که قبرش در

سال پیش از حضرت پیامبرما صلی االله علیه و سلم درگذشته 

کند می ت حضرت عیسی علیه السلام را مشخصبه صراح ،است

یابد که همین آن پیامبر پاك و به روشنی این مسئله فیصله می

شهزادة ابدي تخت جلال خداوند متعال است که یهود و معصوم و 

از طریق صلیب به قتل وي را خواستند نالایق و بدبخت می

  برسانند. 

چنان مدرکی است که اگر تمام دلایل آن را به  ،خلاصه، این

آن ازبین  ما باطور کلی نگاه کنیم، افکار آخوندهاي خطاکار قوم

                                                   
هایی که تا به دلیلی دیگر بر این ادعاي ما آن است که در تمامی کتاب 1

ایم، که قبرش در سرياحوال و تعلیم یوزآسف پیدا کردهحال دربارة شرح

نگر است، تمام تعالیمش به تعلیم اخلاقی انجیل به شدت شباهت دارد 

  هاي انجیل است. مؤلفها عیناً جملهبلکه بعضی جمله
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درخشش خود را به  ،يکاررود و عمارت مبارك امن و صلحمی

آید که نه گذارد و از آن به طور قطعی این نتیجه برمینمایش می

هیچ کسی به آسمان رفته و نه او براي جنگیدن به همراه مهدي 

کند بلکه او در کشمیر در آغوش پا میشده و غوغاي قیامت را به

  .ه استرحمت خدا خوابید

ها و توصیه حال، من تمامی اصول و اي خوانندگان محترم،

توصیهام. خلاصۀ تعالیم خود را در خدمت دولت عالی اظهار نموده

ی کنید و تحت هایم همین است که با صلح و مسکینی زندگ

از روي نفاق و  نه یعنی دولت بریتانیا دولتی که قرار دارید

خیرخواه واقعی و مطیع آن باشید. در پایان با این  بلکه دنیاداري

رسانم که خداوند متعال بخت و اقبال پایان میدعا عرضم را به 

را روز به روز بلندتر کند و  -دام اقبالها-ملکۀ معظمۀ قیصرة هند 

دوست به ما توفیق دهد که با صدق دل مطیعش و انسان امنیت

  باشیم. آمین

  نگارنده خاکسار میرزا غلام احمد از قادیان

  1898دسامبر  27
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دولت هدرخور توجضمیمۀ این رساله   

پس از تألیف این رساله، رسالۀ آقا محمد حسین بتالوي مدیر 

اکتبر  14به زبان انگلیسی به من رسید که وي در ماه  اشاعۀالسنۀ

از چاپخانه وکتوریه پریس لاهور منتشر نموده است. با  1898

نهایت متاسف شدم چرا که وي در آن دربارة من و بی ،دیدن آن

مربوط به ظهور مهدي دست به دروغ خجالتراجع به اعتقاد خود 

آور زده است و کاملاً با افترا کوشیده است که مرا در نگاه دولت 

المثل درست و راست که اما طبق این ضرب عالی یاغی قرار دهد

شود مطمئنم که دولت باهوش و هر چیز مخفی بالآخر آشکار می

  است. برد که حقیقت اصلی از چه قراري پی میدزوزیرك به

در رسالۀ خود دربارة امر اول که محمد حسین خلاف حقیقت 

اطلاع به دولت عالی که  استاین  گزارش کرده،به دولت  من

دهد که این شخص براي دولت عالی خطرناك است یعنی می

ه گویم کمن به تاکید میاما  ؛در سر داردرا افکار شورش و بغاوت 

نشناسی و نین زندگی نمکم آنگاه از اینچاچنانچه من اینگونه

پسندم. توجه دولت را با ادب به این مرگ را میبراي خود  ،بغاوت

کنم که دربارة من و تعلیمم تا جایی که ممکن امر معطوف می

است تحقیق بکند و از مقامات محترم و افسران محلی و رؤسا و 

است، با نفر صد  که تعدادشان چند جماعتم افراد باسواد دیگر
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سوگند بپرسد که من دربارة این دولت محسن به آنها چه دادن 

سفارش و تاکید ام و چقدر بر اطاعت این دولت دههایی کرتوصیه

شهادت این مولوي یعنی محمد حسین  آنو دولت به  ؛امنموده

 نوشته وخود  اشاعۀ السنۀنیز دقت و تأمل کند که وي در شمارة 

وي در ضمن نوشتن ؛ در آن ذکر آن در این رساله رفته است

افکارم و افکار پدرم جناب » براهین احمدیه«کتابم، بر تقریظ 

به دست خود هم را  ا غلام مرتضی درباره دولت انگلیسمیرز

هایم را نیز به دقت نگاه آن نوشته دولت، براین،نوشته است؛ علاوه

سال گذشته در تایید این دولت عالی انتشار می 19کند که از 

از هر لحاظ دربارة من تحقیق کند. سپس اگر حالاتم  یافته است و

در نگاه دولت مشتبه و مشکوك باشد در آن صورت من با کمال 

به من بدهد اما را خواهم که دولت اشدترین مجازات میل می

ها باشد که محمد چنانچه حالات اصلی برخلاف تمام این گزارش

رعیت وفادار و حسین به دولت رسانده است آنگاه من به عنوان 

ساحت دولت عالی با تمام ادب  نثار دولت بهخیرخواه و جان

دهم که از محمد حسین سوال شود که چرا وي دادخواست می

برخلاف وقایع درست به دولت خبر داد درحالی که وي آنها را در 

قبول کرده بود و تا دوازده سال  »براهین احمدیه«بر  تقریظ خود

ي نداد و اکنون در ایام دشمنی و عداوت أاین رأي، روي برخلاف 

سال  19تا  گفتنی است که من .مرا باغی قرار داده است ،با من
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با قلم خود کارهایی را انجام داده در خیرخواهی این دولت محسن

منشی این دولت را تا هایی مبنی بر عدالتام و چنان ستایش

که نظیر آن  گویمام که با تحدي میکشورهاي دور و دراز رسانده

دیگران هرگز پیدا نخواهد شد. من آن کلماتی ندارم  در کارنامه

عرض متواضعانه خود را به دولت برسانم که از این این که با آن 

هاي و زخماین شخص چقدر غم و اندوه  کلمات خلاف حقیقتِ

افسوس که این شخص عمداً و . رسیده استبه من آزاردهنده 

ربارة من دروغی پر از ظلم گفته است آگاهانه به خدمت دولت د

بر این ادعاي خود،  من و خواسته که تمام خدماتم را به باد دهد.

دلایل قوي و شهادات کامل و گواهان دارم. امیدوارم که به دلیل 

اینکه از آن خاندان وفادارم که با مال و جان خود اطاعت خود را 

 مفریاد دردناک به ایناین دولت محسن کرده است،  ثابتبه دولت 

  نماید.کند و دروغگو را مجازات و تنبیه نگاه به دقت 

امر دوم که محمد حسین در همین رساله نوشته، این است که 

ام که دولت عالی در ظرف من الهامی با این مضمون منتشر نموده

جز این چه هشود، در پاسخ به این بهتان بهشت سال نابود می

، من هرگز اینچنین الهامی ا نابود کندبنویسم که خدا دروغگو ر

هایم جلوي دولت است، مؤدبانه عرض ام. تمام کتابرا چاپ نکرده

کنم که دولت از این شخص تقاضا بکند که در کدام کتاب یا می
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امیدوارم که  ام؟ ونامه یا اعلامیه من اینچنین الهام را چاپ کرده

ۀ ایید این بیانیدولت از این فریبش در حذر باشد که وي براي ت

جماعت و گروه خود با کمک دروغین خود این چاره بیندیشد که 

یهبیان که به دلیل اختلاف مذهبی با من دشمنی و عداوت دارند،

هاي دروغین به عنوان شهادت به دولت برساند. این شخص و 

وآمدي با من ندارند تا من شفاهی به فکرش هیچ رفتافراد هم

هاي خود خواهم بگویم در کتابم. هرچه میآنها مطلبی گفته باش

کنم و براي پی بردن به افکارم و الهاماتم، ها منتشر میو اعلامیه

کنند و افراد محترم جماعتم هایم کفایت میهایم و اعلامیهکتاب

  گواهند. 

کنم که دولت عالی ما از این دبانه درخواست میخلاصه، مؤ

کند. کاپیتان  جوییشخص دربارة گزارش خلاف حقیقت باز

گورداسپور است در حکم پروندة  رتبۀ بخشدگلس که مامور عالی

دکتر کلارك که علیه من تشکیل داده شده بود، نوشته است که 

  پرهیزد. این شخص با من دشمنی دارد لذا از دروغ گفتن هیچ نمی

سومین امر که محمد حسین در همین رساله نوشته، این است 

این شخص، ادعاي دروغین مسیح موعود بودن را  گوید:می که

انکه چندر پاسخ تنها نوشتن این مطلب کافی است که  کند؛می

طور این شده است همیناثبات می نبوت پیامبران علیهم السلام
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هاي آسمانی خداوند خدایم اثبات نموده است و نشانهادعایم را 

مسئله که محمد  ماند ایناند. میمتعال در حقانیتم شهادت داده

گویند و چرا جنسش چرا مرا دروغگو میحسین و آخوندهاي هم

همینک در این رساله باره ورزند؟ در این به این اندازه دشمنی می

 ام که این دشمنی و عداوت بدین دلیل است که تعلیممنوشته

 برخلاف اهداف و مقصودهایشان است؛ یعنی علیه این عقیدةشان

همراه مهدي  شود و بااست که مسیح موعود از آسمان نازل می

و وجود مهدي در نگاه اینان بدین  2.جنگدشده و با مسیحیان می

تواند خلیفه باشد چرا که وي دلیل ضروري است که مسیح نمی

ص  12از قریش نیست چنانکه محمد حسین در رسالۀ خود جلد 

                                                   
مولوي محمد حسین در رسالۀ انگلیسی، که اخیراً براي دولت انگلیس در  2

ا دولت به او قطعۀ زمینی بدهد، وي منتشر نموده است ت 1898اکتبر 

برخلاف عقیدة خود نوشته است که او قائل به مهدي موعود نیست در 

پس حالی که به سبب همین انکار، وي مرا ملحد و دجال قرار داده است. 

آوري گفته است. وي به آخوندهاي نهایت دروغ شرموي جلوي دولت بی

او با آید و وعود میدهد که مهدي مجنسش همیشه این درس میهم

جنگد و حضرت عیسی علیه السلام براي کمکش از آسمان مسیحیان می

کند. مؤدبانه عرض میجلوي دولت برخلاف این تعریف می آید امافرود می

تا آن  جویا شودکنم که دولت عالی از او در روبروي آخوندها نظرش را 

  کند. مؤلفحقیقت آشکار شود که وي همیشه مخفی می
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این اعتقاد خویش  در مراسم خلافت سلطان عثمانی شخصاً  380

است. بنابراین، این مردم به سبب همین دلیل به  ابراز کردهرا 

مهدي قریشی را ضروري قرار ظهور هنگام آمدن دوبارة مسیح، 

دانم دادند و سپس بسیاري از دعواها را ذکر نموده است و من می

بسیار خطرناك است چرا که شخصی با این عقیده  ،که این عقاید

اما  پروردهایی علیه امن و امنیت میل خویش نقشههمواره در د

من مخالف این عقایدشانم. من هیچ چنین مسیح و مهدي را نمی

ان شپذیرم که با کافران بجنگد و اموالشان را به آخوندها و گروه

بدهد. پس من به این سبب در نگاهشان دروغگویم که با عقیده

و قبول دارم که با این تعلیمم به  تمام آرزوهایشان به باد رفتندام 

شان بسیار ضرر رسید، اما این تقصیر من نیست سودهاي موهوم

شان است. و خود برداشت نادرستها و بلکه تقصیر خطاکاري

 دپذیرآن مهدي را نمی اونوشتن محمد حسین در این رساله که 

جنسش منتظرش هستند و طبق باورشان که تمام آخوندهاي هم

آید، کاملاً نوشتۀ یید آن مهدي، مسیح از آسمان فرود میبراي تا

در دلش نیست؛ صدها آخوند پنجاب و هند می ومنافقانه است 

توانند شهادت دهند که او قائل به اینچنین مهدي خونی است 

ولی وي از روي نفاق نزد دولت برخلاف این عقیده سخن می

احمد االله جنسش مثل مولوي گوید. چنانچه از آخوندهاي هم

امرتسري، مولوي رشید گنگوهی، مولوي عبدالجبار امرتسري، 
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مولوي محمد بشیر بهوپالی، مولوي عبدالحق دهلوي، مولوي 

ابراهیم آره، مولوي عبدالعزیز لدهیانوي و علی الخصوص مولوي 

 با دادن سوگندنذیر حسین دهلوي که استاد محمد حسین است، 

اي هدي موعود چه عقیدهخدا سوال شود که شماها دربارة م

آید؟ و نیز اینکه محمد آید یا نمیها میدارید؟ وي براي جنگ

ز بینتان و بر عقیدةتان است یا ا اشاعۀالسنۀحسین بتالوي مدیر 

در هنگام نزول مسیح، خلافت آیا وي  اي دارد؟ وگانهجدا عقیدة

 را غیر از قریش براي کسی دیگر قبول دارد؟ آنگاه با این شهادات

تمام نفاق محمد حسین بر دولت چنان آشکار خواهد شد که 

قبري که زیبا ساخته شده و سفید است، کنده شود و از درون آن 

  شوند.ها ظاهر میها و آلایشاستخوان

دهم که این من به دولت زیرك و باهوش خود اطمینان می

یعنی  شجنسدوستان همدربارة مهدي همان عقیده دارد که  مرد

تواند بفهمد که آخوندهاي دیگر پنجاب و هند دارند. دولت می

چطور ممکن است که محمد حسین باوجود اختلاف در عقیدة 

و سردارشان  باشد دوستبا آخوندها اجماعی به این بزرگی باز 

این که بر آن وجود دارد و آن اینباقی بماند و دلیل دیگر هم 

به صراحت نوشته  380 ص 12خود جلد  اشاعۀ السنۀشخص در 

م است، از ملتی دیگر خلافت تنها براي قریش مسلّ’’ است که 
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 وي حال، باید اندیشید که‘‘ تواند خلیفه باشد.هیچ کسی نمی

 آیدتجویز کند که وقتی حضرت مسیح دوباره میتواند چطور می

پادشاه خواهد بود و چون او از قریش نیست بلکه از بنی اسرائیل 

ها امکانپذیر است لذا بدون وجود خلیفه چطور جنگاست آنگاه 

که به هنگام دوباره آمدن  تمام این آخوندها ناچارند بپذیرند

 ایدب مسیح، بودن خلیفۀ قریشی ضروري است که پادشاه وقت

 عقاید این مردم مامتموعود باشد. به همین دلیل با انکار مهدي 

از آسمان هم لغو  براین، فرود آمدن مسیحو علاوه شوندعوض می

اي برحق گیرد چرا که روي زمین هیچ خلیفهو باطل قرار می

د فران بجنگکه در رکاب آن مسیح علیه السلام با کا خواهد بودن

به همین خاطر محمد حسین مطمئن است که به هنگام فرود 

مهدي موعود ظهور می ،آمدن مسیح موعود، به حتم از قریش

د و مسیح موعود به همراه بیعتکند که خلیفۀ وقت خواهد بو

کند به همین دلیل این حدیث کنندگان با او، حق خدمت را ادا می

به اعتقاد این مردم با قرینۀ  »امامکم منکم«صحیح بخاري که 

اشاره به مهدي موعود  »منکم«و نیز با قرینۀ کلمۀ  »امام«کلمۀ 

ت معنوي اما من بر آنم که مراد از امام، مسیح است که امام ؛دارد

ش نوعدارد و این نظرما، برخلاف محمد حسین و آخوندهاي هم

کنند چرا که اینان از کلمۀ است که در پنجاب و هند زندگی می
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گیرند که در حدیث وارد شده است، مهدي موعود مراد می »امام«

کند و مسیح موعود به عنوان ها میکه از قریش خواهد بود و جنگ

مهدي خواهد بود.  ،است و خلیفۀ وقت شمشاور و کنکاشگر

که معنی  »الائمۀ من قریش«خلاصه، این مردم، از روي حدیث 

در دلهایشان راسخ شده است، همین اعتقاد دارند که آن اشتباه 

رسد و نام آن خلیفه محمد مهدي سرانجام خلافت به قریش می

خواهد بود که از بنی فاطمه است و براي دین بسیار خون می

  د.ریز

ا همین سوال شود که طبق چنانچه از محمد حسین تنه

مطابق آید آنگاه ، زمانی که مسیح از آسمان فرود میاعتقادت

تواند خلیفه باشد چرا که وي از قریش نیست، مسیح نمی ،تگفتار

 درکند؟ و پس خلیفه چه کسی خواهد بود که با کفار جهاد می

ست؟ چه کسی ا »امام«منظور از  »امامکم منکم« حدیث بخاريِ 

مسیح  »امام«گفت که مراد از  آنگاه این مردم هرگز نخواهند

موعود است بلکه خواهند گفت: مهدي مراد است یعنی فردي که 

شان آشکار میاز قریش خواهد بود. پس با این سوال تمام نفاق

لامهدي الا «شود. باید دقت کرد که وقتی محمد حسین حدیث 

 »امامکم منکم«کند و حدیث بخاري نمیرا درست تصور  »عیسی
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، مسیح موعود آندر  »امام«کند که مراد از را اینگونه معنی می

خلیفۀ زمان خواهد بود. و نیست بلکه شخصی است که از قریش 

شود که وي قائل به روشن نمی ،پس آیا با این نطق به صراحت

 باشد؟ در این صورت چقدر دروغ قابلمهدي است و منتظرش می

گوید و چیز دیگر می م این شخص است که به دولت انگلیسشر

  دیگر دارد. يدر خانه اعتقاد

من  که تدارك این را ببینندرتبه در این راستا اگر مقامات عالی

آخوندهاي هم ،هنگامآن وگو کنم و در گفتدر این راستا با او 

شود که آنگاه بلافاصله آشکار می داشته باشندنوعش نیز حضور 

  داده است. وي تاکنون برخلاف اعتقاد قلبی به دولت فریب می

دارم که با آن به هنگام طرح این سوال، به را هایش من نوشته

نوامبر  21رسد که در اعلامیۀ مورخ او آن رسوایی و ذلت می

  ام. براي دروغگو از خداوند متعال درخواست کرده 1898

ر ت دولت اینقدبراي هیچ انسانی شایسته نیست که به خدم

ه به ک است دروغ بگوید. چنانچه این شخص منکر خلیفۀ قریشی

مثل من آن مسیح طور همینگویند و میمهدي  به اوعبارت دیگر 

ریزد آنگاه بدون شک جنگد و خون نمیپذیرفت که نمیرا می

  شد.مثل من دربارة او نیز فتواي کفر نوشته می
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ین مسئله این آقا آنچه دهم که در امن به دولت اطمینان می

وي بر آخوندهاي  ؛دهد، در باطن برعکس آن عقیده داردبروز می

ـــان عقیدة خود را ابراز میهم ـــپس نوعش طبق باورش کند و س

نویســـد در آنجا براي خوشـــنودي آن، این وقتی براي دولت می

آید اي میمن قبول ندارم که مهدي’’دارد که عقیده را اظهار می

ـــت‘‘ کندها که جنگ در آن  اما چنانچه وي قائل به مهدي نیس

ــردار و وکیل آخوندهاي دیگر ــورت چرا خود را به عنوان س  يص

کند؟ انصاف این امور به دست اند، معرفی میکه معتقد به مهدي

ـــت. فکر می به تواند به راحتی میکنم که دولت دولـت عالی اس

جلوي هر دو ما از  آنبرد و براي بپی ما  يحقیقت اصــلی هر دو

ـــتا  ايبیانیه آخوندهاي دیگر  آنگاه آنکه نفاق ؛بگیرددر این راس

ـــد. بنابراین، مؤدبانه  ـــکـار خواهـد ش دارد، تمـام حقیقتش آش

 باید به عمل بیاید چرا کنم که این داوري به حتمدرخواســت می

ــت آنگاه چطور می ــکار را گفته اس توان که اگر وي این دروغ آش

ــت که اخبا ــاند، در به دولت می او ر دیگري کهاطمینان داش رس

  گوید؟ مؤلفراست می ها هم ويآن

    تمام شد
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  نحمده و نصلی

دربارة طرف  1898نوامبر  21ام که در الهام آن پیشگویی

ش این است: اعربی دروغگو بود یعنی آن الهام که عبارت

ه ب مولوي محمد حسین بتالوي نسبت به »اجزاءسیئۀ بمثله«

  .تحقق رسید

کنم که این دولت عالی درخواست میخدمت مؤدبانه به 

  ام را به دقت نگاه کند.اعلامیه

و جماعتم و  ا، منطرفین دعوشرح عنوان بالا این است که 

تلی مولوي محمد حسین و جماعتش یعنی محمد بخش جعفر ز

...... محمد حسین به سبب و ابوالحسن تبتی و غیره هستیم

و تمام  کذاب و ملحد و کافر قرار داداختلاف مذهبی مرا دجال و 

و بر همین  نیز در آن شریک قرار دادآخوندهاي جماعت خود را 

دادند. هاي زشتی میکردند و دشناممبنا آنان بددهنی می

 21اي مبنی بر مباهله در سرانجام، من خسته شده و اعلامیه

جزاء سیئۀ «منتشر نمودم و در عبارت الهامی آن  1898نوامبر 

این پیشگویی وجود داشت که از طرفین دعوا، هرکه ظالم  »بمثلها

شبیه آن ذلت و رسوایی خواهد رسید که و ستمکار است، به او 
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مظلوم رسانده است. پس، امروز این پیشگویی به  فریقوي به 

هاي نوشتهتحقق رسید چراکه مولوي محمد حسین بتالوي با 

مرا مخالف او به من رسانده بود که را خود این ذلت و رسوایی 

عقیدة اجماعی مسلمانان قرار داده و ملحد و کافر و دجال خواند 

هاي خود علیه من تحریک و مسلمانان را از طریق این قبیل نوشته

که عقایدم رانمود که مرا مسلمان و اهل سنت تلقی نکنند چ

 14اش مورخ و اکنون با خواندن رساله ؛مخالف عقایدشان است

که وي آن را بدین سبب به انگلیسی چاپ کرده که  ،1898اکتبر 

قرار دهد،  و دستاویز وسیله براي گرفتن زمین از دولتْ آن را تا 

اند که این شخص، خود مخالف مسلمانان و آخوندها متوجه شده

آن وي از ظهور  ،شان است چرا که در این رسالهعقیدة اجماعی

کند که تمامی مسلمانان منتظرش قاطعانه انکار میمهدي موعود 

شود و خلیفۀ هستند و طبق باورشان از اولاد فاطمه متولد می

مسلمانان خواهد بود و نیز پیشوا و رهبر دینشان و در مقابل فرقه

کند و براي کمک و هاي مذهبی را شروع میهاي دیگر جنگ

آید و این علیه السلام از آسمان فرود می تاییدش حضرت عیسی

هر دو یک هدف خواهند داشت و آن اینکه با شمشیر دین را نشر 

دهند. اما اکنون مولوي محمد حسین از ظهور اینچنین مهدي 

انکار کرده است و با این انکار وي نه تنها منکر وجود مهدي شده 

ایید براي تاز آن مسیح نیز انکار کند که  هاست بلکه مجبور شد
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شود و هر دو باهم با مخالفان اسلام میمهدي از آسمان نازل می

اي است که به سبب آن محمد حسین جنگند و این همان عقیده

مرا دجال و ملحد قرار داده بود و تاکنون به مسلمانان همین فریب 

داده است که وي با این عقیده موافقت دارد اما اکنون پرده می

وي با عقیدة من اتفاق نظر دارد. یعنی  در واقعبرداشته شد که 

. بنابراین، در نگاه وجود مهدي و مسیح [خونریز] است منکر

مسلمانان و تمامی علمایشان، وي ملحد و دجّال قرار گرفت. پس 

در حق او محقق گشت چرا  »جزاء سیئۀ بمثلها«امروز پیشگویی 

آن  که معنی آن همین است که به طرف ظالم کیفري همسان

  .که وي با فعل خود به طرف مظلوم کرده بود رسدبدي می

 و یاغی ه که وي مرا در نگاه دولت انگلیسماند این مسئلمی

قرار داده است، در این راستا از خداوند متعال امیدوارم  سرکش

شود که از بین ما چه کسی روشن  که بزودي بر دولت این امر

اخیراً وي با ذکر سلطان عثمانی در  دارد.را هاي سرکشی فعالیت

به من حمله کرده  100الی  98ص  18جلد  3 اشاعۀالسنهرساله 

اش این است: و مقالۀ خطرناك و سرکشانه نوشته است که خلاصه

سلطان عثمانی را خلیفۀ برحق باید دانست و به عنوان رهبر و ’’ 

ر قرار افو در این مقاله براي ک‘‘ پیشواي دینی خود باید پذیرفت.

این شخص قائل به خلیفه ’’آورد که این مییکی از دلایل  ،دادنم
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اگرچه این درست است که من ‘‘ بودن سلطان عثمانی نیست

سلطان عثمانی را با توجه به شروط طریق اسلامی خلیفه قبول 

ندارم چرا که وي از قریش نیست و بودن اینچنین خلفا از قریش 

لف تعلیم اسلام نیست بلکه کاملاً ضروري است اما این قولم مخا

است. اما افسوس که محمد  »الائمۀ من قریش«مطابق با حدیث 

 هروش سرکشانه را ذکر نموده و تعلیم اسلام را نیز رها کردحسین 

که سلطان عثمانی، خلیفۀ  هگفتکه خودش نیز همین می چرا

مسلمین و پیشواي دینی ما نیست و اکنون در عداوت و دشمنی 

 ؛اش و خلیفۀ مسلمین گشته استخلیفه ،ن، سلطان عثمانیبا م

نکرده است نیز  دولت انگلیسو در این جوشش وي هیچ رعایت 

و آن را که در دل پوشیده بود، آشکار ساخته است و منکر خلافت 

سلطان عثمانی را کافر قرار داد و تمام این جوشش بدین سبب 

تعریف کردم و گفتم که  ایجاد شد که من از دولت انگلیس در او

این دولت نه تنها حامی منافع مادي مسلمانان است بلکه براي 

 ی،و سرکش دینشان نیز مددکار است. اینک وي براي نشر بغاوت

ها حمایت دینی به ما رسیده کند که از انگلیسیاز این امر انکار می

فقط سلطان عثمانی  ،است و بر این تاکید دارد که حامی دین

اما این سراسر خیانت است، چنانچه این دولت محافظ دین است؛ 

ما نیست آنگاه چرا ما از حملات شروران در امانیم. آیا این امر بر 

ها وضع امور دینیکسی پوشیده است که در دوران حکومت سیک
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بود و چطور با شنیدن صداي اذان، خون مسلمانان  ما چطور

داشت که یک هندو شد. هیچ آخوند مسلمان جرأت نریخته می

را به سمت اسلام بیاورد. حال، محمد حسین به ما جواب بدهد 

که آن زمان سلطان عثمانی کجا بود؟ و وي در هنگام این مصیبت

ما چه کمکی به ما کرد؟ پس در این صورت، او پیشواي دینی و 

ها بودند که هرحال، انگلیسیخلیفۀ راستین خدا چطور گشت؟ به

که به محض رسیدن به پنجاب تمام از این قبیل به ما لطف کردند 

ما باز شدند و موانع را برداشتند و مساجد ما آباد شدند، مدارس

به طور عمومی وعظ و موعظه شروع شد و هزاران نفر از اقوام 

پس اگر ما مثل محمد بیگانه شروع به گرویدن اسلام کردند. 

 ظ سیاسی وحسین این اعتقاد اتخاذ بکنیم که ما تنها به لحا

ها هستیم مصلحت ظاهري یعنی از روي نفاق مطیع انگلیسی

هایمان با سلطان عثمانی است و او خلیفۀ اسلام و وگرنه دل

اش انسان و با انکار از خلافتش و نافرمانی پیشواي دینی است

ا بدون شک باغی مخفی آنگاه از روي این اعتقاد م ،شودکافر می

کنم که گیریم. تعجب میقرار می و نافرمان خدا دولت انگلیس

رد و چرا به اینچنین منافق بدولت چرا به عمق این امور پی نمی

 گوید و به گوش مردمکند که به دولت یک چیزي میمی اعتماد

خواند. من به خدمت دولت عالی مؤدبانه چیز دیگر می مسلمان

 نظرتحت دولت به دقت حالات این شخص را کنم که عرض می
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 آمیز را درپیش گرفته است وهاي نفاقکه وي کدام روش بگیرد

  دهد.که خودش دارد، به من نسبت میرا افکار سرکشانه  متاسفانه

در پایان نوشتن این مطلب نیز ضروري است که به قدري که 

هاي زشتی داده و از محمد بخش جعفر این شخص مرا دشنام

، هردرسوایم ک اگونزتلی خواسته که دشنام بدهد و با افتراهاي گون

ها آگاه است که از افکار دل ،فریادم در بارگاه الهی است بارهدراین

را ست. از خدا همین هر کسی در اختیار اوو عدالت و انصاف 

ها که همان نوع ذلت و رسوایی که این شخص با بهتان خواستارم

به من رسانده است و براي اینکه مرا باغی قرار دهد به خدمت 

الی سخنانی خلاف حقیقت گزارش کرده است، همین نوع دولت ع

ذلت و رسوایی به او پیش بیاید. هرگز توقع و انتظار ندارم که غیر 

لِهَااز طریق 
ْ
ئةٍَ بمِِث

ّ
به ذلت و رسوایی دیگر دچار شود  3جَزَاءُ سَِ�

بلکه در این حال که مظلوم هستم، همین را خواستارم که هرآنچه 

من سامان کرده است، چنانچه من از آن  وي براي ذلت و رسوایی

ها به او پیش ها و رسواییم آنگاه آن ذلتیاپاك و مبرّ ،هاتهمت

 رودانم که این دولت بسیار بردبار و تا حد مقدبیایند. اگرچه می

انچه من طبق گفتۀ محمد حسین کند اما چنپوشی میچشم

ام که خود محمد حسین افکار ام یا چنانکه من روشن نمودهباغی

                                                   

  28یونس:  3 
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سرکشانه دارد در آن صورت دولت وظیفه دارد که تحقیقات کامل 

آن کسی را که در واقع مجرم است، کیفر  ،کرده و از بین ما دو نفر

درخور بدهد تا در کشور از این قبیل بدي شیوع پیدا نکند. براي 

 حفظ امنیت روش آسان همین است که از علماي نامدار و معروف

ن شاپنجاب و هند سوال شود که این شخص که سرگروه و وکیل

شود، چه عقایدي دارد؟ و آیا عقایدي که وي به دولت خوانده می

کند؟ گروه خود نیز آشکار میکند، بر آخوندهاي همگزارش می

شان چرا که لازم است که آن آخوندها که وي سرگروه و وکیل

  شان دارد.شند که سرگروههمان اعتقاد داشته باباید است، نیز 

دولت این است  و عنایت در پایان امر ضروري دیگر براي توجه

دربارة  95ص  3شماره  18جلد  اشاعۀ السنهکه محمد حسین در 

من افراد خود را تحریک نموده است که این شخص واجب القتل 

است، پس وقتی سرگروه یک قوم دربارة من فتواي واجب القتل 

دارم که هر را عدالت  از دولت عالی امید و انتظارِ آنگاه  1دهدمی

                                                   
حسین به هنگام صدور فتواي این قتل، این تهمت دروغین نکته: محمد 1

م ابه من زده است که گویی من به حضرت عیسی علیه السلام توهین کرده

این سراسر افتراي محمد حسین است. وقتی  لذا سزاوار کشته شدن هستم؛

عیسی علیه السلام  من خودم ادعاي مسیح موعود بودن را دارم و به حضرت
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لی ، بلافاصله عملازم استرفتار قانونی  ،این قبیل فرداز آنچه با 

هاي مبنی بر اقدام قتل شود تا معتقدانش جهت کسب ثواب نقشه

  نکشند. فقط

  نگارنده خاکسار میرزا غلام احمد از قادیان

  1898دسامبر  27

  

                                                   

تواند بفهمد که چنانچه من شباهت دارم در آن صورت هر کسی می

گفتم، آنگاه چرا مشابهت خود نعوذباالله به حضرت عیسی علیه السلام بد می

  . مؤلفشدممیمن هم بد که اینگونه  دم؟کررا به وي عنوان می




